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  پدر، مادر، معلم؛

  مـوانـوجـن نـم

  

  

من از وقتي كه از حدود . پدر، مادر، معلم؛ من نوجوانم       

اين . ام هام، وارد مرحله نوجواني شد هيازده سالگي عبور كرد

. مرحله تا حدود هجده يا نوزده سالگي ادامه پيدا خواهد كرد

نم را در مرحله نوجـواني  يعني من دوره راهنمايي و دبيرستا

دنياي ذهني و جسمي من، در حال يك . سپري خواهم كرد

اين دگرگوني حدود هشت، نه سـال  . دگرگوني سريع است

ممكن است در اين مدت مشكلاتي را براي . كشد طول مي

شايد در طول ايـن دوره وضـعيتي بـه    . شما به وجود بياورم

شكلات، از شـما  وجود آيد كه من نتوانم به دليل بروز آن م

عذر خواهي كنم؛ به همين دليل همين جا از بروز مشكلات 

هر چند كـه بايـد بگـويم در    . كنم مياحتمالي  عذر خواهي 
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كنار مشكلاتي كه به وجود خواهد آمـد، شـما شـاهد رشـد     

من در ايـن مـدت، در   . بسيار چشمگير من هم خواهيد بود

اگر شما . رسيدا، به رشد زيادي خواهم ه يزمينه انواع تواناي

ــد، و      ــازگاري درنيايي ــن از در ناس ــا م ــد، و ب ــولم كني قب

توزي و دشمني نگذاريد،  هاي مرا به حساب كينه يناسازگار

تـوانم در   ميخواهيد ديد كه من به عنوان يك انسان بالغ، 

كنار شما، زندگي كرده، هم از زندگي روبه رشد خـود بهـره   

ارزشمند، به شما  بگيرم، و هم به عنوان يك نيروي انساني

  . كمك كنم

شود كه مـا   ميمشكل ما نوجوانان از آن جايي شروع        

بر اساس يك سنت الهي شروع به رشد كرده و يك تحول 

نيم؛ و اين در حـالي اسـت   ك ميسريع را در اين سنين آغاز 

كه شما مربيان، براي همراهي با اين تحول بزرگ به شكل 

تحول سـريع، بسـياري از شـما    اين . ايد همناسب آماده نشد

پدران، مادران، معلمين و كلاً مربيان را نگران كرده و گـاه  

انيد با ما چگونه رفتار كنيـد، بـا ايـن    د يبه دليل اين كه نم

گـاه بـا مـا احسـاس     . نيـد ك ميتحول، سر ناسازگاري پيدا 

گــاه در مقابـل مــا دچـار دســتپاچگي   . نيـد ك مــيبيگـانگي  

با ما شروع بـه مبـارزه و جنـگ     بعضي اوقات نيز. شويد مي

خواهيد جلـوي رشـد    ميبدون اين كه خود بدانيد، . نيدك مي

براي بعضي از شما، آن كودك چشـم  . طبيعي ما را بگيريد

تر از يك نوجـوان   بگو و مطيع دوره دبستان، بسيار دلنشين

ــت  ــودرأي اس ــركش و خ ــاه  . س ــكل ناخودآگ ــه ش ــما ب ش

من هم . ام، بازگردانيد خواهيد مرا به همان دوره كودكي مي
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تـوانم،   مـي خواهم، و بهتر است بگويم ن مياز آن جايي كه ن

به دوره كودكي خود بازگردم، براي ادامه راهم، ناخودآگاه با 

من و شما بـه تـدريج شـروع    . شوم ميشما وارد يك ستيز 

اي براي به دست آوردن يك  هنيم به يك مبارزه؛ مبارزك مي

ن از طـرف مـن و كـودك نگـاه     پايگاه در ميان بزرگسـالا 

بسياري از شما مربيان گويي خود . داشتن من از طرف شما

. ايـد  هرا براي پذيرفتن من در ميـان خودتـان آمـاده نكـرد    

بسياري از شما طرحي براي اين كه مرا به تدريج مانند يك 

از ايـن  . بزرگسال در ميان خودتان بپذيريد، در سـر نداريـد  

نيد مرا در جـاي يـك   ك ميعي لحاظ به اشكال گوناگون س

كودك حفظ كنيد؛ درست مانند كساني كه به دليل نداشتن 

امكانات پذيرايي، از مراودات اجتماعي با فاميـل و آشـنايان   

بدتر از اين زماني اسـت كـه كسـي بـه     . نندك ميخودداري 

دليل نداشتن اين امكانات، شروع كند به جنـگ و سـتيز و   

فردي بـه دليـل محـدوديت     چنين. بهانه جويي از آشنايان

خود دارد، از دوستان و نزديكان عيب جويي كرده  هايي كه

. هـد د يهاي مختلف مورد اتهـام قـرار م ـ   هو آنان را به بهان

  . نيدك ميبسياري از شما مربيان با من نيز چنين 

جالب اين جاست كه گاهي اصرار بـيش از حـد شـما           

دانم كــاري بــراي درس خوانــدن مــن، ناشــي از همــين نــ

شما چون خود را براي بزرگ شدن تدريجي مـن  . شماست

. نيدك ميايد، به اصرار مرا به درس خواندن وادار  هآماده نكرد

درس خواندن بسيار مهـم و ارزشـمند اسـت؛ لـيكن وقتـي      

اي براي سرِكار گذاشـتن نوجـوان،    هشود به وسيل ميتبديل 
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ا در شـم . شود براي كشاكش بـين مـن و شـما    مياي  هبهان

حالا تو «: هيدد يهاي من جواب م همقابل بسياري از خواست

حتي وقتي من از سنين نوجواني گذشته . »درست را بخوان

رسم، شما هنـوز از ايـن حربـه اسـتفاده      ميو به جواني نيز 

در آن سنين اگر من بخواهم ازدواج كنم، شما بـاز  . نيدك مي

آن موقع . »يزود است، فعلا تو بايد درس بخوان«: گوييد مي

نيز به دليل عدم آمادگي شما براي مواجه شدن با ازدواجم، 

  . نيدك ميمرا به درس مشغول 

امروز اگر بخواهم با دوستانم بيرون بروم ويا بخواهم        

به فعاليتي جديد دست بزنم و بـه جـز درس خوانـدن كـار     

ديگري انجام دهم، اگر اصلا نخـواهم درس بخـوانم و راه   

درس خوانـدن را در پـيش بگيـرم، شـما هـيچ       ديگري جز

هاي من نداريد؛ به  هطرحي براي مواجه شدن با اين خواست

همين دليل براي ساكت كردن من، مرا بـه درس خوانـدن   

فعـلا بـراي تـو درس    «: گوييـد  مـي به من . هيدد ياحاله م

انـم درس  د يمن هم م ـ. »خواندن از همه چيز مهمتر است

م شـما از درس خوانـدن بـه    بيـن  مـي مهم است ولي وقتي 

نيـد، بـا   ك ميعنوان ابزاري براي ساكت كردن من استفاده 

بعضي وقت هـا كـه   . آيم ميدرس هم از سر ناسازگاري در 

انيد چگونه د ي، و شما نمكنم مياي اظهار نظر  همن در مسال

ببينم مگـر  « :گوييد ميبا آن برخورد كنيد، بلافاصله به من 

اي و بـه   هس نـداري كـه نشسـت   تو كار نداري؟ مگر تـو در 

بـا  . »هي؟ بلند شو برو سر كـارت د يحرف هاي ما گوش م

تـوانم بـه    مـي اين جملات شما به من حق بدهيد، آيا مـن  
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بينم شما هر كجا  ميدرس به ديد مثبت نگاه كنم؟ من كه 

تـوانم   ميهيد، آيا من د يآوريد، مرا به درس حواله م ميكم 

كنم؟ يـا بايـد آن را بـه     به درس به عنوان يك ارزش نگاه

همين . چشم يك زندانبان و يا يك لولوي سر خرمن بنگرم

از درس خوانـدن بـه عنـوان     كـنم  مـي جا به شما توصـيه  

در درجـه  . اي براي سركار گذاشتن من استفاده نكنيد هوسيل

شوم،  جـايي در بـين    مياول براي من كه به تدريج بزرگ 

يق ما بتوانيم بهتـر بـا   تا از اين طر. خودتان در نظر بگيريد

من بعدها بيشتر راجـع بـه ايـن موضـوع     . هم مواجه شويم

در درجه دوم هم شيوه رفتار درست با . صحبت خواهم كرد

هاي غلط اسـتفاده   من را بياموزيد، تا مجبور نشويد از روش

  . كنيد

بگذاريد كمي راجع بـه تغييراتـي كـه مـن در سـنين             

انند كه د يهمه م. ا صحبت كنمبا شم كنم مينوجواني پيدا 

اين بلوغ تنها بـه  . رسد ميدر سنين نوجواني انسان به بلوغ 

شود، بلكـه رشـد    ميپيدايش صفات ثانويه جنسي محدود ن

من در اين سنين بـه  . سريع بدني من هم بسيار مهم است

ام تغييـر   هاي بدني هلحاظ بدني به سرعت رشد كرده و انداز

وان شناس گفته است كه نوجـواني  ام يك ر هشنيد. نندك مي

بينيد كه در اين  ميشما . دوره شلوارهاي كوتاه و تنگ است

خريد، در مدت بسيار كمي،  ميسنين وقتي لباسي براي من 

شـلوارهايم نيـز خيلـي زود كوتـاه و     . شود ميبرايم كوچك 

كه شـايدعلت   كنم ميمن گاهي اوقات فكر . شوند ميتنگ 

هـايي   هـاي مـن لبـاس    و سـال اين كه تعدادي از هم سن 
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پوشند كه مقداري از بدنشان را بيرون بيندازد، ناشـي از   مي

ها با پوشيدن ايـن   شايد آن. همين تغيير دوره نوجواني باشد

خواهند به نوعي تغييرات دوره نوجواني را  ميها  گونه لباس

اند  هخواهند بگويند كه بزرگ شد مي. به ديگران نشان دهند

  . و متفاوت

ها اغلب بـه شـكل نـامتوازن انجـام      اين بزرگ شدن       

يعني رشد بدني من يكنواخت و هماهنـگ انجـام   . گيرد مي

مثلا گاه قبل از اين كه صورت و سر من به حـد  . شود مين

در چنين . ندك ميكافي رشد كرده باشد، بيني من زياد رشد 

شرايطي است كه گاه دمـاغم، در صـورتم بسـيار بـزرگ و     

هـا و پاهـايم، بـا     از طرفي نيز دسـت . رسد مينظر زننده به 

. شـوند  مـي رشد سريع خود، برايم تبديل به اعضـايي زائـد   

تغييرات ديگري هم كه در اثر پيدايش صفات ثانويه جنسي 

ها در دختران و يـا پيـدايش    هنند، مانند رشد سينك ميبروز  

ريش وسبيل در پسران، همگي ذهن ما نوجوانان را به خود 

ننـد،  ك مـي دختران نوجوان به نوعي تلاش . ندك مي مشغول

آنان گاه خود را جمع كرده و . رشد بدني خود را پنهان كنند

  . نند تا تغييرات سينه خود را پنهان نگه دارندك ميحتي قوز 

پايه اين تغييرات بدني، جهشي است كه در ترشحات        

ق يكي از مهمترين و شايد مهمترين، غده بـدني مـن اتفـا   

غده هيپـوفيز، غـده كـوچكي اسـت در كـف مغـز       . افتد مي

از . افزايد مياين غده در سنين نوجواني به فعاليتش . انسان

ند كه باعث رشد سـريع  ك مييك طرف هورموني را ترشح 

از طـرف ديگـر هورمـوني را ترشـح     . شود ميجسماني من 
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وقتي اين هورمون . ندك ميند كه غدد جنسي مرا فعال ك مي

در دختـران اثـر    هـا  تخمـدان ها در پسرها و يا  هيضبرروي ب

ها افزايش پيـدا   هشود كه فعاليت اين غد ميند، موجب ك مي

با فعالتر شدن غدد جنسي، صفات ثانويـه جنسـي نيـز    . كند

معمولا ما نوجوانان اول به لحاظ . نندك مييكايك بروز پيدا 

بدني شـروع بـه رشـد كـرده، و بـه نحـو چشـمگيري قـد         

بعد از آن صفات ثانويه جنسي در ما شروع بـه   شيم وك مي

صفات ثانويه جنسي، صفاتي هسـتند  . نندك مينمايان شدن 

صفات اوليه . نندك ميكه درست در سنين نوجواني بروز پيدا 

همان صفاتي هستند كه دختر و پسر را در بدو تولد از يـك  

ولي صفات ثانويه جنسـي در سـنين   . نندك ميديگر متمايز 

مهمترين صفات ثانويه جنسي . نندك ميظهور پيدا نوجواني 

ها، نازك شدن صدا، پيـدايش   هدر دختران بزرگ شدن سين

موهاي زبر در زير بغل و زير شكم، جمـع شـدن چربـي در    

زير پوست، فعال شدن غدد عرق در زير بغل، بزرگ شـدن  

صفات ثانويـه جنسـي در   . باسن و آغاز عادت ماهيانه است

، رويش موي زبر در پشت لب و زيـر  پسران نوجوان شامل

بغل و زير شكم، ضخيم شدن صدا، ترشح عرق در زير بغل 

اين صفات در پي تحريك شدن غدد . و احتلام شبانه است

عـلاوه  . شوند ميپيدا  ها تخمدانها و  هجنسي يا همان بيض

نـد  ك مـي بر اين، غده هيپوفيز هورمون ديگري را نيز ترشح 

غـدد فـوق   . نـد ك مـي ي من اثر كه بر روي غدد فوق كليو

. اي هستند كه روي دو كليه من قـرار دارنـد   هكليوي دو غد

توانند اين دو غده را برروي قلـوه گوسـفندان نيـز     ميهمه 
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وقتي قلوه گوسـفند را بـا دقـت نگـاه كنيـد      . مشاهده كنند

بينيد كه در قسمت بالاي آن دو زائـده كـه تقريبـا بـه      مي

به ايـن  . قلوه جدا كرد، قرار دارندها را از  توان آن ميراحتي 

نيز وجـود دارد، غـدد فـوق     ها نادو زائده كه در بدن ما انس

هـا كـه در    هورمون ديگري، علاوه بر آن. گويند ميكليوي 

شـود، كـه    مـي اشاره كردم، از هيپوفيز ترشـح   ها آنبالا به 

از ايـن غـدد   . شـود  مـي موجب تحريك غدد فوق كليـوي  

شـود كـه در هيجـاني     مـي ين ترشح هورموني به نام آدرنال

و يكي از دلايل هيجـاني  . شدن انسان تاثير به سزايي دارد

  . شدن من به همين علت است

بينيـد كـه    ميپدر، مادر و معلم عزيزم، به اين ترتيب        

من تنها از لحاظ جسماني، در دوره نوجوانيم، با ايـن همـه   

اي بسياري ه يگتغيير مواجه هستم؛ تغييراتي كه مرا با آشفت

ند؛ هرچند كه بايد توجه داشت كه اين تغييرات، ك ميمواجه 

مواجـه هسـتم؛ بلكـه     هـا  آنتنها تغييراتي نيست كه من با 

تغييرات بسياري نيز وجود دارد كـه مـن در صـفحات آتـي     

قبـل از پـرداختن   . بيشتر صحبت خواهم كرد ها آنراجع به 

كمي راجع به پي  به تغييرات رواني در اين دوره، بهتر است

  . ام با شما صحبت كنم آمدهاي تغييرات بدني

تغييــرات بــدني، منشــاء مســايل جديــدي بــراي مــا        

اولا ما با مشاهده اين تغييرات، در مـورد  . شود مينوجوانان 

ها در مقابل  مدت. شويم ميبدن خود، بيش از پيش حساس 

نـداز  اي خـود، خـود را ورا  ه ـ يايسـتيم و در تنهـاي   ميآينه 

 هـا  آنهايمان نگاه كرده و از اين كه  گاه به دندان. نيمك مي
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اند و يا بيش از حد از هم فاصله  هبيش از حد به هم چسبيد

گاه به مو و رو و چانه و لب و سـاير  . شويم ميدارند، نگران 

اجزاء بدنمان بيش از حد دقت كرده و آرزوي تغيير بعضـي  

چه قدر خـوب  « :گوييم ميبا خود مثلا . نيمك ميرا  ها آناز 

اگر موهايم صـاف مثـل   «؛ ويا »شد اگر چشمم آبي بود مي

ام  هكاش چان اي«؛ و يا »شدم ميابريشم بود، چه قدر زيباتر 

رود كه  مياين گونه آرزوها تا جايي پيش . »نقدر جلو نبوديا

بعضـي  . ندك ميبعضي از ما نوجوانان را به جد دچار مشكل 

. گـذرد  مـي آرزوي ايـن تغييـرات   از ما شـب و روزمـان بـا    

او . داشت) مجعد(شناختم كه موهاي فرفري  مينوجواني را 

آن قدر از اين مساله ناراحت بود كه دائـم در آرزوي صـاف   

او از خدا اين معجزه را انتظار داشت كه . شدن موهايش بود

او . شبي خوابيده و بعد از بيداري موهـاي او را صـاف كنـد   

رد، كـه انـواع   ك ميقصود نه تنها دعا براي رسيدن به اين م

هاي  او زيارت. ردك مينذرها را نيز بين خود و خداي خويش 

هاي مستحبي فراوان را بـراي رسـيدن بـه     هگوناگون و روز

  .آورد ميآرزويش به جا 

ا، گـاه مـا نوجوانـان را    ه يها و نگران همين حساسيت       

غييـرات بـدني   ند كه خود اقداماتي را در زمينـه ت ك ميوادار 

هـاي گونـاگون،    استفاده از عطر و ادوكلن. خود انجام دهيم

علاوه بر اين، برخي از دختران و . يكي از اين اقدامات است

پسران، بـا دسـت بـردن بـه سروصـورت خـود، بخشـي از        

اي خود را در مورد وضع ظاهري جسماني خود، از ه ينگران

ن بـا سـرو   شما هم از اين كه گاهي اوقات م ـ. برند ميبين 
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زنم، با  ميروم، فرقم را باز كرده يا به سرم ژل  مير وضعم و

توجه داشته باشيد كه من وقتي به تـدريج بـه   . من نجنگيد

ها و تغييرات درونيم پي ببرم از توجه بيش از حد بـه   ارزش

چنان كه بعضي از ما نوجوانان . ظاهرم منصرف خواهم شد

توجـه بـه ظـاهر را     نند كهك ميآن قدر به درون خود توجه 

اين عده از نوجوانان گاه به . آورند مييك انحراف به شمار 

شكل افراطي ظاهر خود را بي توجه رها كرده و تبديل بـه  

همان گونه كـه  . شوند مييك آدم ژوليده و گاه ژنده پوش 

بعضــي از مــا نوجوانــان بــه شــكل افراطــي بــه ظاهرمــان 

ختن به ظاهر خـود  پردازيم برخي ديگر از ما هم در پردا مي

  .  شويم ميدچار تفريط 

اي دوره ه ـ يها، يكي از ويژگ اين گونه افراط و تفريط       

ما نوجوانان با افراط كردن در يك زمينـه و  . نوجواني است

شـما از  . نـيم ك ميهاي ديگر، شما را نگران  هتفريط در زمين

هايمان بـيش   هبينيد كه ما به برخي از خواست مييك طرف 

د پافشاري كرده و از طرف ديگـر بسـياري از وظـايف    از ح

يكـي از  . سـپاريم  ميعادي خود را به طور كل به فراموشي 

. اي افراطـي ماسـت  ه ـ ينظم ـ اي شما از ما بـي ه يمند هگل

هـم ريختـه    هبعضي از ما نوجوانان اتاقمان چنان آشفته و ب

و اين در حالي است كه وقتـي  . است كه امان شما را بريده

خـواهيم چنـان پايمـان را در يـك      مـي زي از شما مثلا چي

ورزيم كـه بـالاخره    ميكفش كرده و بر خواسته خود اصرار 

شما . رسيم ميشما را عاصي كرده و ما خود به خواسته خود 

. شـويد  ميهاي ما عاصي  اغلب در مورد اين افراط و تفريط
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هاي ما موجـب   توجه داشته باشيد كه همين افراط و تفريط

وحتي بسياري از مـا  . خصيتي وسواسي پيدا كنيمشود ش مي

دچار وسواس هاي خاصي شويم كه ممكن است شما را در 

در اين حالت است كـه بـه   . مورد بيمار شدن ما نگران كند

پردازيم و از چيزهايي  ميچيزهايي به شكل مكرر و افراطي 

  . نيمك ميبه طور كل غفلت 

يـز، توجـه داشـته    شما پدران و مادران و معلمين عز        

اي معتدلانه خود، بـر سـر ايـن    ه يباشيد كه ضمن راهنماي

نگذاريـد ايـن گونـه    . گونه رفتارها با من به ستيز برنخيزيد

اي ما نوجوانـان  ه يا و حتي بي خياله يها و نگران حساسيت

در مورد بدن و ظاهرمان، و يا وظايفي كه بايد انجام دهيم، 

توجه داشته باشيد . شود موجب ايجاد فاصله بين من و شما

ها نيز از من شـاهد   هكه اين افراط و تفريط را در ساير زمين

ام كه بتوانم يك  هاي نرسيد همن هنوز به مرحل. خواهيد بود

هاي مختلـف شخصـيت و رفتـارم و نيـز      تعادل بين بخش

شما بايد با بزرگواري . وظايفي كه به عهده دارم برقرار كنم

بتوانم به تدريج بـه يـك  تعـادل     و صبر مرا كمك كنيد تا

در اصل بايـد  . هاي مختلف زندگيم هبرسم؛ تعادلي بين جنب

بگويم يكي از وظايف مهم تعليم و تربيـت در ايـن مرحلـه    

هاي مختلـف   هكمك به من براي يك تعادل جويي در جنب

  .   شخصيت و زندگي است

بهتر است بعد از تغييرات بدني، كمي هـم راجـع بـه           

من در اين مرحله . يرات رواني خودم با شما سخن بگويمتغي

از زندگي به تـدريج بـه لحـاظ هوشـي و عقلـي بـه شـما        
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مقصودم از اين نزديـك شـدن   . شوم ميترها نزديك  بزرگ

توانم مانند شما استدلال كرده و بسـياري   مياين است كه 

اي شـما را  ه ـ يهـا و فريبكـار   هها و حتي مغلط ـ از استدلال

توانم فـرق اسـتدلال درسـت را از     مييعني  .تشخيص دهم

اين . استدلال فريب كارانه و منحرف كننده تشخيص دهم

شود كه صداقت را از فريب كاري، خلوص  ميتغيير موجب 

اين تغييـر  . اي غير صادقانه، تشخيص دهمه يرا از جانبدار

. افتـد  مـي به بركت تحول مهمي است كه در هوشم اتفـاق  

عـالي تـرين سـطوح ادراكـي خـود      من به لحاظ هوشي به 

هر چند كه تجربيـات مـن در مقايسـه بـا     . شوم مينزديك 

توانم به خـوبي   ميترها خيلي كم و اندك است، لكن  بزرگ

ننـد،  ك ميترها درك  استدلال كرده و مفاهيمي را كه بزرگ

  . به خوبي درك كنم

شـوم تـا مطالـب     مـي من به بركت اين تحول، آماده        

را به خوبي درك كرده و وارد عالم دانش و  علمي و درسي

گـويم كـه    ميمن به كمك اين تغيير به شما . تحقيق شوم

. توانم به لحاظ فكري بـه كمـك شـما بيـايم     ميمن ديگر 

توانم با شما هم فكري داشته و بـه كمـك يـك ديگـر      مي

برخـي از شـما پـدران و مـادران و     . مسايلي را حـل كنـيم  

از ايـن رو  . ايـد  هما را بـاور نكـرد  معلمان هنوز اين توانايي 

بيشتر مايليد ما همان فرزندان و دانش آموزان حرف شنوي 

خواهيد مـا را در فعاليـت هـاي     مين. خوب شما باقي بمانيم

توانيد ما  ميتا آن جا كه . عقلي و تشخيصي خود وارد كنيد

ــايي دور   ــت ه ــين فعالي ــيرا از چن ــدك م ــار از  . ني ــك ب ي
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گفت وقتي من به والدين توصيه  ميشناسي شنيدم كه  روان

كه با فرزندانشان مشورت كننـد، آنـان بـه اشـكال      كنم مي

آنـان  . ننـد ك مـي گوناگون نگراني خود را از اين كار آشـكار  

گويند اگر با فرزندانمان مشورت كنيم بايد به نظر آنـان   مي

 ـ    منـد   هعمل كنيم و وقتي عمل نكنـيم فرزنـدمان از مـا گل

نيد ولي بـه آن عمـل   ك ميما مشورت  خواهد شد كه چرا با

شناس اين برداشت را يك اشـتباه ذكـر    آن روان. نيدك مين

گفت كه معناي مشورت اين نيست كـه بـا هـر     ميكرده و 

مشورت كردن با . كس مشورت كنيم، نظر او را عمل كنيم

وقتي بـا كسـي مشـورت    . دستور گرفتن از كسي فرق دارد

ما خـود بايـد   . خواهيم مي نيم نظر او را در مورد چيزيك مي

نظر او را تجزيه تحليل كرده و خود به نتيجه برسيم؛ اين ما 

با ايـن ديـدگاه چـه خـوب     . هستيم كه بايد تصميم بگيريم

است كه شما مربيان عزيز با مشورت كردن با ما نوجوانان، 

هم از فكر ما استفاده كنيد و هم ايـن كـه معنـا و جايگـاه     

 ـ  اگـر هـم تعـدادي از دوسـتان     . دمشورت را به مـا بياموزي

نوجوان من در مورد مشورت كردن دچار اشـتباه هسـتند و   

اننـد، بهتـر   د يمشورت را با دستور گرفتن از كسي، يكي م ـ

معنـا و   هـا  آناست با مشورت كردن هاي مكرر با آنان، به 

از اين طريق است كه ما نيـز از  . مفهوم مشورت را بياموزيد

نـيم در مـواردي كـه    ك ميعي مشورت كردن نهراسيده و س

چنان كه بسياري از . لازم است با افراد خبره مشورت كنيم

آيـد،   مـي ما نوجوانـان وقتـي صـحبت مشـاوره بـه ميـان       

ايـن  . ايم كه پـيش مشـاور بـرويم    هگوييم مگر ما ديوان مي
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عبارت قطعا ناشي از ندانستن معني و جايگـاه مشـورت در   

  . زندگي است

نوجوانان به لحاظ هوشـي و عقلـي    كه ما خلاصه آن       

گـذرانيم كـه اگـر بـه خـوبي درك و       مـي تغييري را از سر 

مديريت شود، موجب ارتقاء ارتباط بين من و شـما مربيـان   

خواهد شد، و اگر به خوبي درك و مديريت نشـود، موجـب   

گيري فاصله و شكاف بين من و شما شده و گاه يك  شكل

  .         ندك ميتحميل  جنگ و جدل كاهنده را بر من و شما

ــن دوره،          ــي مــن در اي ــرات روان يكــي ديگــر از تغيي

من با اين تغيير، از . گيري استقلال طلبي در من است شكل

هاي خودم  بايد خود با تصميم ميكه  كنم ميدرون احساس 

ايـن تمايـل، بـه    . اي ديگـران ه يگر هعمل كنم، نه با سلط

لطه و فرمان شما خصوص آن جا كه احساس كنم تحت س

والدين هستم، بيشـتر مـرا وادار بـه نشـان دادن اسـتقلال      

هر چند كه ما نوجوانان در هر جمعـي كـه   . ندك ميخويش 

نـيم،  لكـن   ك ميباشيم به نوعي تحت سلطه ديگران عمل 

هـا نامحسـوس و تعـدادي محسـوس      هتعدادي از اين سلط

مـا   وقتي يكي از شما پدران و مادران و معلمان، بـه . است

هيد، ما را از چيـزي بـا تحكـم منـع     د يدستور مستقيمي م

نيـد، در  ك ميكرده و يا با فرماني ما را وادار به انجام كاري 

. نـيم ك مـي گري شما را به خوبي حس  هاين شرايط ما سلط

شـود   ميولي وقتي در جمعي از دوستانمان هستيم، معلوم ن

ا م ـ.  گيـرد  مـي كه چه كسي براي انجام يك كار تصـميم  

دسـته  نيم كـه  ك مياحساس  مان،جمع دوستاننوجوانان، در 
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ترهـا   گيريم؛ ولي وقتـي بـا شـما بـزرگ     ميجمعي تصميم 

نيم كه شما دستور دهنده هستيد ك ميهستيم دائماً احساس 

  . و ما نوجوانان اطاعت كننده

خواسته به كـوه   ميرد كه ك مييك روز پدري تعريف        

ند كه با هـم بـه كـوه    ك ميد به پسرش محمد پيشنها. برود

گويد كـه درس مهمـي دارد    ميمحمد بهانه آورده و . بروند

پـدر بـه تنهـايي بـه كـوه رفتـه و بـاز        . كه بايد آماده كنـد 

هد كه او با د يسراغ محمد را گرفته و مادر خبر م. گردد مي

پـدر ابتـدا از ايـن كـه محمـد      . اتفاق دوستش به كوه رفته

ولـي   ؛ندك ميكوه رفته تعجب  عليرغم كاري كه داشته، به

نـد بـه   ك مـي وقتي موضوع را پيش خودش تجزيه تحليـل  

رسد كه محمد  ميپدر به اين نتيجه . رسد مياي ديگر  نتيجه

يـده وقتـي بـا    د يبه اين دليل با او به كوه نرفته است كه م

كجا . رود، بايد دائماً به دستورات او عمل كند ميپدر به كوه 

برگـرديم؛ و   چـه زمـاني  چه بخـوريم،   برويم، كجا بنشينم،

ولي وقتـي  . شود ميتمامي اين تصميمات توسط پدر گرفته 

ديگر چنين نخواهد بود؛ آن  ،محمد با دوستش به كوه برود

گيرنـد كـه كجـا برونـد، كجـا       مـي دو با يك ديگر تصميم 

ايـن وضـعيت   . برگردنـد  چـه وقـت  بنشينند، چه بخورند و 

اني چون او در كنار پدر و شود كه محمد و نوجوان ميموجب 

ترها احساس تحت سلطه بـودن، بكننـد و در    مادر و بزرگ

  .  كنار دوستان، احساس استقلال داشته باشند

استقلال طلبي ما نوجوانان به اشكال مختلف خود را        

مـا در ايـن سـنين دوسـت داريـم حريمـي       . هدد ينشان م
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اريم كسي اگر اتاقي داريم دوست د. خصوصي داشته باشيم

بدون اجازه ما وارد آنجا نشود؛ دوست نداريم كسي به لوازم 

دوست داريم وسايلي چـون كـامپيوتر را كـه     ما دست بزند؛

اي مشترك در خانواده باشد را به عنوان يك  هتواند وسيل مي

هـاي شـما    يكـي از شـكايت  . وسيله شخصي استفاده كنيم

نه است؛ شما از پدران و مادران از ما نوجوانان در همين زمي

اين كه ما با برادر يا خواهر كوچك تر از خود در اين گونـه  

از اين كه آنان را بـه  . مند هستيد هشويم، گل ميموارد درگير 

هم و يا از اين كه آنان بـه وسـايل مـن    د ياتاق خود راه نم

شوم و گاه آنان  ميدست بزنند ناراحت شده و با آنان درگير 

همه اين كارها براي ايـن  . هستيد زنم، ناراحت ميرا كتك 

بـه  نوجوانان ما . است كه من استقلال خودم را نشان دهم

اين وسيله يـك حـريم خصوصـي بـراي خودمـان درسـت       

مدها مستقل آدوست داريم در رفت و ما نوجوانان . نيمك مي

دوست نداريم شما پدرها  و مادرها ما را به مدرسه و  ؛باشيم

طلبـي   ما در اثـر همـين اسـتقلال    ؛آموزشگاه برده و بياوريد

نـيم، و آن  ك مـي يك احسـاس قـدرت نيـز در درون خـود     

از مـا را  وقتـي شـما والـدين    . اسـت  احساس دفاع از خـود 

در ، ما احساس ترسانيد ميوجود دارد خطراتي كه در جامعه 

نـيم كـه خـود    ك مـي درون خود احساس قدرت كرده و فكر

  . توانيم از خود دفاع كنيم مي

يك احساس خوب و مثبتي اسـت   ،حساس استقلالا       

شود؛ ولـي در  نوجوانان تواند موجب خودكار شدن ما  ميكه 

بايد با ظرافتي از طرف شما مواجـه شـود    ميعين حال نيز 
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كه هم موجب حفظ روند رشد و شكوفايي من شـده و هـم   

شما پدران و مادران و . هاي احتمالي دور بدارد مرا از آسيب

اي  هبرنام ـ ،براي مستقل شـدن تـدريجي مـن   اگر  ،معلمين

بـه خـوبي كمـك    مرا توانيد در اين زمينه  ميداشته باشيد، 

شما از يك طرف يك ديوار سخت به دور من نكشيد . كنيد

تر عمل كنم و از طـرف ديگـر    هكه نگذاريد من كمي آزادان

من را كاملا به حال خودم رها نكنيد كه هر كاري خواستم 

ما مرا كاملا محدود كرده و اجازه تصميم اگر ش. انجام دهم

يا عمل مستقل را به من ندهيد، من نيز ناگزير از لجبـازي  

ها را با همين لجبازي بشكنم؛  خواهم همه حريم ميشده و 

كه در اين صورت بين من و شما يك جنگ پايان ناپذير در 

من را كاملا به حال خودم نگذاريد  ،از طرف ديگر. گيرد مي

است در دام انـواع مشـكلات از جملـه ورود بـه     كه ممكن 

بهترين راه براي مواجه شدن . جمع دوستان نامناسب بيفتم

هـا   با استقلال طلبي من، فـراهم آوردن تـدريجي موقعيـت   

شـما در هـر   . براي انجام مستقلانه كارهـا و ظـايف اسـت   

توانم مستقلانه عمـل   مينيد من ك مياي كه احساس  هزمين

هايي كه فكـر   هر را به من بدهيد؛ در زمينكنم، اجازه آن كا

نيد هنوز من به حدي كه بتوانم به تنهايي عمل كـنم  ك مي

در آن ام، با توضيحات مناسب، مرا قـانع كنيـد كـه     هنرسيد

  .     توانم به استقلال عمل كنم ميهنوز نزمينه خاص 

جوانـه   ،يكي ديگر از تغييرات رواني من در اين دوره       

عـزت نفـس يعنـي    . عزت نفس در من است زدن احساس

من به كمك همين عزت . ارزشي كه من براي خودم قائلم
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خـواهم   ميخواهم خودم براي خودم خوب باشم؛  مينفس، 

احساس كنم كه اين من هستم كه مايلم كارهاي خـوب را  

شود كارهاي خوبي چون  مياين احساس باعث . انجام دهم

گـران كمـك كـردن،    نماز خواندن، درس خوانـدن، بـه دي  

گويي، امانتداري و صفات و رفتارهايي از ايـن دسـت    راست

. اي انجام دهم كه كمتر ديگـران متوجـه شـوند    هرا، به گون

اگر اين گونه كارها را در حضـور ديگـران    كنم مياحساس 

را بـه انگيـزه دريافـت تشـويق از طـرف       ها آنانجام دهم، 

هـاي   هيشتر شبيه بچام؛ كه اين كار مرا ب هديگران انجام داد

هـاي دبسـتاني كارهـاي خـوب را      هبچ ـ. نـد ك ميدبستاني 

آنان را براي انجـام   ترها بزرگهند كه د ياي انجام م هگون هب

مــن نوجــوان ديگــر . آن كــار مــورد تشــويق قــرار دهنــد 

خواهم  ميمن . خواهم چون كودك دبستاني عمل كنم مين

انجـام   اگر كاري خوب است، به انگيزه شخصيم آن كـار را 

خـواهم خـود منشـاء     مـي من . دهم، نه براي خاطر ديگران

  . انجام اين گونه كارها باشم، نه ديگران

با همين انگيزه است كه در شيوه انجام بعضي كارها        

مثلا درس خواندن و يا نماز خواندن . كنم ميتغييراتي ايجاد 

بعضـي از مـا نوجوانـان    . كـنم  ميخود را از ديد شما پنهان 

خواهند نماز بخوانند، به داخل اتاق رفته و چراغ را  ميوقتي 

آنان حتي مهر خـود را  . خوانند ميهم خاموش كرده و نماز 

آنان با . خوانند مينند تا كسي نداند كه نماز ك مينيز پنهان 

خواهند نماز را با انگيزه  ميهند كه د يخود نشان م اين كارِ

بـا توجـه بـه چنـين     . خود بخوانند نه براي تشويق ديگران
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تمايلي كه در تعدادي از نوجوانان همسن و سال من پـيش  

توان در مورد بي ثمر بودن و يا حتي مضر بودن  ميآيد،  مي

كارهايي كـه بعضـي از شـما معلمـين و مربيـان عزيـز در       

وقتـي شـما عزيـزان    . هيد، صحبت كـرد د يمدرسه انجام م

، در حالي كـه مـن   اصرار داريد كه ما را به نمازخانه بياوريد

خواهم نماز خواندن من را كسي متوجه شود، آيا از خود  مين

پرسيد كه شاهد چه عكس العملي از طرف من خواهيد  مين

شد؟ در صورتي كه به اين سوال پاسخ دهيد، تا حد زيـادي  

مـثلا  . نحوه رفتار با من را در اين زمينه متوجه خواهيد شد

كه من به عنـوان يـك    به جاي اين كه اصرار داشته باشيد

مقابل مدرسه بـه نمازخانـه بيـايم، سـعي كنيـد      تكليف در 

اي كـه در مقابـل خـدا     هاحساس عميق من نسبت به وظيف

يعني به من متذكر شويد كه خداونـد بـا   . دارم را زنده كنيد

منـان نمازهـاي   ؤتاكيد بر نماز جماعت، دوسـت دارد كـه م  

ايـن تاكيـد   . جـا آورنـد   واجب خود را در حضور ديگران بـه 

در حـالي كـه   . ندك ميوظيفه من در برابر خداوند را گوشزد 

آيم و شما هم مرا با مقررات  ميوقتي من به نماز جماعت ن

نيد كه ك مينيد، به من اين حس را القا ك مياي تنبيه  همدرس

خواهيد موفقيت خود را براي آوردن دانش آمـوزان   ميشما 

ن شـرايط اسـت كـه مـن     به نمازخانه را نشان دهيد؛ در اي

مقاومت كرده و وظيفه خود در برابر خـدا را بـه اطاعـت از    

يكي از دوسـتانم كـه در كـلاس دوم    . همد يشما تقليل نم

رد كه من و دوستم با ك ميخواند تعريف  ميراهنمايي درس 

اين حال كه خود اهل نماز و مراقبت نسبت بـه آن بـوديم،   
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ين مدرسـه  مسـئول ر ولي در مقابل اصرار خانم مدير و سـاي 

. رديمك ميمقاومت كرده و در نماز جماعت مدرسه شركت ن

خانم مدير نيز ما را تنبيه كرده و وادار كرد كه در دستشويي 

نماز خانه مراقب نظم و انضباط دانـش آمـوزان،  از جملـه    

گفت مدت زمان  مياو . اي آنان باشيمه يمنظم كردن دمپاي

جـام داديـم ولـي حاضـر     زيادي من و دوستم اين كار را ان

مـن فكـر   . نشديم در نماز جماعت مدرسـه شـركت كنـيم   

ين مسـئول عمـال ايـن تنبيـه، مـدير و     جاي ا هاگر ب كنم مي

نسـبت بـه    آن دو را ردند كه احسـاس  ك ميمدرسه تلاش 

دو نوجـوان پيوسـته    آن. تـر بودنـد   موفقخداوند زنده كنند، 

رنـد؛ در  تلخي از آن مدرسه و آن شـيوه در ذهـن دا   خاطره

تـر از طـرف    هاي معقـول  عين حال كه در اثر اعمال روش

  . خانواده، يك نوجوان مذهبي و مقيد باقي ماندند

اين نكته در مورد درس خواندن نيز به نـوعي ديگـر          

بسياري از دوستان من در مورد درس خواندن  .صادق است

نند؛ با اين حال كه به خـوبي درس  ك مينيز اين گونه عمل 

. خوانند مينند كه درس نك ميولي طوري وانمود  ،خوانند يم

شـوند   مـي دائم با آنان درگير  ،والدين اين گونه از نوجوانان

در حـالي كـه آنـان دور از چشـم     . خواني ميكه چرا درس ن

خواهند پدر و مادرشـان   ميخوانند و ن ميوالدين خود درس 

وجوانـان،  اگر والدين اين دسـته از ن . از اين كار مطلع شوند

بين نگذارند و آنان را زياد سوال  هكار فرزندان خود را زير ذر

با انگيـزه  ما نوجوانان در اين شرايط . پيچ نكنند، بهتر است

خوانيم تا وقتي كه احساس كنـيم   ميبهتر و بالاتري درس 
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شـما پـدران و   . خـوانيم  مـي براي خاطر شما والـدين درس  

ل عزت نفس ما را به مادران و معلمين خوبست در درجه او

رسميت بشناسيد و براي آن ارزش قائل شويد، تـا دقـت و   

مـا  . هـيم د يموشكافي در مورد كارهايي كـه مـا انجـام م ـ   

صلاح  نوجوانان دوست داريم ما را به عنوان فردي كه خود

انيم به حساب آوريد، نه به عنـوان كـودكي   د يكار خود را م

كه چه كاري را بايـد  خواهيد به او ديكته كنيد  ميكه هنوز 

      .انجام دهد و چه كاري را انجام ندهد

بهتر است با توجه بـه توضـيحاتي كـه در بـالا دادم،            

كمي در مورد اين مساله كه در بين بسياري از نوجوانان در 

. مقاطع راهنمايي و دبيرستان رايج شده اسـت، فكـر كنـيم   

بـين  در  ،امروزه يك نوجـوان درس خـوان و خـوب بـودن    

بسياري از ما نوجوانان بـه عنـوان يـك ضـد ارزش تلقـي      

 ،در مدرسـه كـه  بسياري از دانش آموزان از كسي . شود مي

ضوابط و معيارهاي مورد قبول آموزشـگاه را رعايـت كنـد،    

، به باد تمسخر و »بچه مثبت«ناراحت بوده و او را با عنوان 

م بايد من به عنوان يـك نوجـوان اعـلا   . گيرند ميگاه طرد 

بيشتر ناشـي از آن اسـت كـه     ،گيري اين جو كنم كه شكل

ايـد كـه مـا حـس      هاي رفتار كرد هبه گون ،شما مربيان عزيز

نه براي  ،خواهيد ميبراي خودتان  ،نيم شما خوبي ما راك مي

اگر . اميدوارم اين نكته را به خوبي مورد توجه قرار دهيد ؛ما

راي نفس خوبي ببه اين باور برسند كه  ،نوجوانان و جوانان

خود بايد براي رسيدن به خير و درستي و راستي و درستي، 

كسي ياراي مخالفت با اين هدف را ندارد؛ ولي  اقدام كنند،
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خـوبي و  احساس كننـد كـه    ،اگر همين نوجوانان و جوانان

ست نه خواسته خـود آنـان، بـه    ترها بزرگخواسته  ،درستي

مـوز  آ دانـش و ن آنند به مخالفت با ك ميهمين دليل شروع 

نوجـوان  . شود ضد ارزش مي ،آموز فعال بودن مثبت و دانش

بـا اصـطلاح بچـه مثبـت و نوجـوان       ،سالم و مطيع قواعـد 

. شود ميطرد  ،ها رخوان و امثال اينبا عنوان خَ ،خوان درس

هـا، در   انيد كه اين گونه طرد كـردن د يشما مربيان عزيز م

ما به جـاي  . سدر ميدرجه اول آسيبش به خود ما نوجوانان 

كه راه درست زندگي را در پيش بگيريم، ناخواسته از آن  اين

به جاي اين كـه بـه يـك رشـد حقيقـي و      . نيمك ميدوري 

اي بيهـوده  ه يگذران دروني برسيم، به وقت گذراني و خوش

از ايـن رو در مـورد انتقـال    . شـويم  مـي و بي ثمر مشـغول  

ار كنيد كه مـا  ها به ما مراقب باشيد؛ مبادا طوري رفت ارزش

ترهاسـت كـه    ها، دستورات شما بزرگ احساس كنيم ارزش

اي به ما  هها را پيوسته به گون ارزش. نيدك ميبراي ما صادر 

خواهيم به دنبال  ميارائه كنيد كه ما احساس كنيم خودمان 

  .     باشيم ها آن

من در سطور بالا راجع به تغييرات متعـدد و متنـوعي          

اگـر دقـت   . افتد با شما صحبت كـردم  مياق كه در من اتف

اين همه تغيير در جسـم و روان مـن،   كنيد خواهيد ديد كه 

من از يك طرف بايد با اين . ندك ميمرا به جد دچار مشكل 

 هـا  آنتغييرات سازگار شوم و از طـرف ديگـر بـين تمـامي     

تـر از همـه بـا تغييراتـي كـه در       تعادل ايجاد كـنم و مهـم  

ييراتي كه در من ايجـاد شـده اسـت بـه     محيطم، به تبع تغ
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برخي از شما والدين و معلمين، . پيوندد، كنار بيايم ميوقوع 

ام از من انتظار داريد بهتـر از   هبينيد من بزرگ شد ميوقتي 

پيش رفتار كنم، در حالي كه تصور شما از اين بزرگ شدن 

من در بسياري موارد به دليل همين بزرگ . من اشتباه است

اي شايد  همثال ساد. كنم ميتر از گذشته عمل  هپختشدن، نا

نيـد كـه از   ك مـي بسياري از شـما فكـر   . مقصود مرا برساند

اي دو ساله  هام، بايد كمتر از بچ هجايي كه من بزرگ شد آن

يعني تصور شـما ايـن اسـت كـه ميـزان تـرس بـا        . بترسم

افزايش سن نسبت معكوس دارد؛ در حالي كه ايـن تصـور   

كودك و نوجوان هـر قـدر سـنش بـالاتر     . تكاملا غلط اس

بعضـي مواقـع شـما    . شود ميهايش هم بيشتر  رود ترس مي

بينيد كه مثلا برادر يا خـواهر دو   ميپدر يا مادر عزيز، وقتي 

سه ساله من، شاخك سوسكي را گرفتـه و بـه دنبـال مـن     

، مرا به باد كنم ميآيد، و من هم با ترس جيغ زده و فرار  مي

شي؟ يك بچـه دو  ك ميخجالت ن«: گوييد ميو  انتقاد گرفته

آري ايـن  . »ترسـي؟  ميترسد، ولي تو  ميساله از سوسك ن

من به اقتضاي . ترسم ميترسد ولي من  مي، او نچنين است

ترسم، ولـي آن   ميسنم از سوسك و بسياري چيزهاي ديگر

ترسـد؛ زيـرا كـه او هنـوز بـه       ميخواهر يا برادر كوچكترم ن

ست؛ اگر او به سن مـن برسـد، او هـم    مرحله من نرسيده ا

  . مانند من و بلكه بيشتر از من خواهد ترسيد

هد كه من نه تنها بايـد بـا   د ياين گونه موارد نشان م       

افتد كنار بيايم، بلكه  ميتغييراتي كه در جسم و جانم اتفاق 

بايد با سوء برداشت هاي شما و ساير اطرافيـانم هـم كنـار    
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ال بايـد بتـوانم جايگـاه خـود را در ايـن      و در عين ح. بيايم

به راستي اگر خداوند . جهان گسترده و پهناور، جستجو كنم

تواند مرا در اين بحران  ميبزرگ مرا ياري نكند، چه كسي 

خداوندي كه كودك نوزاد را با تمام ضعف . به مقصد برساند

ند كه خود را با ايـن جهـان تطـابق    ك ميو ناتوانيش ياري 

شـما  . ند تا با مشكلاتم كنار بيـايم ك مييز ياري دهد، مرا ن

پدر و مادر و معلم عزيزم نيز از خداوند بزرگ بخواهيد كـه  

در درجه اول به من در گذار از مرحله نوجوانيم آسيب نزنيد؛ 

يعني بـاري بـر بارهـاي مـن نشـويد؛ و ثانيـا از او توفيـق        

 .بخواهيد كه مرا براي رسيدن به اهداف رشديم ياري كنيد

من از صميم دل بـراي شـما در انجـام ايـن رسـالت دعـا       

  . كنم مي

لازم است در اين جا نكاتي را در مورد نحوه رفتار بـا         

به عبارت ديگر شما بايد توجـه كنيـد   . خودم را متذكر شوم

بايـد نكـاتي را انجـام داده و از انجـام      مـي كه در مورد من 

راي كمك به من در اصل ب. نكاتي نيز اجتناب داشته باشيد

براي گذار از مرحله نوجواني يك سلسله بايدها و نبايدهايي 

شـود كـه    ميرعايت اين نكات موجب . را شما رعايت كنيد

من شما مربيان عزيز را بهترين يـاوران خـود بـدانم؛ عـدم     

شـود مـن از شـما بـه تـدريج       ميرعايت اين نكات موجب 

ايد فاصله گرفته و به طرف كسـاني كشـيده شـوم كـه ش ـ    

مــن در  .صــلاح و مصــلحت مــرا نتواننــد در نظــر بگيرنــد

صفحات بعد در مورد دو چيز به طور عمده صحبت خـواهم  

يكي در مورد چگونگي رفتار با خـودم و دوم در مـورد   . كرد
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اميدوارم با رعايت نكـاتي  . اشكال فاصله گرفتن من از شما

گـويم، شـاهد فاصـله     ميكه در مورد رفتار با خودم به شما 

      . رفتن من از خودتان نباشيدگ

ــم        ــادر، معل ــدر، م ــزم، پ ــن از   عزي ــا م ــورد ب در برخ

از من نترسيد، من را در ذهن خـود  . زدگي بپرهيزيد هيجان

زياد بزرگ و غير قابل كنترل نبينيـد، بـا مواجـه شـدن بـا      

مشكلات و مسـايل مـن مضـطرب نشـويد، زود عصـباني      

ــد  ــما. نشــويد و پرخاشــگري نكني ــي ش زود هيجــاني  وقت

. هيد كه مربـي خـوبي نيسـتيد   د يشويد، به من نشان م مي

بينم مثلا مادرم، در مقابـل مشـكلاتي كـه از     ميوقتي من 

شود و به راحتـي   ميبيند، خيلي زود افسرده و نااميد  ميمن 

بينم در مقابل رفتارهاي به ظاهر  ميافتد، وقتي  ميبه گريه 

زند  ميين و خودش را ند به ناله و نفرك ميغلط من، شروع 

بينم پـدرم بـا مشـاهده يـك      ميند، وقتي من ك ميو گريه 

رفتار غلط من، خيلي زود عصباني شـده و شـروع بـه داد و    

گيـرد،   مـي ند و با حمله به من، مرا به باد كتـك  ك ميفرياد 

بينم با عصبانيت، مرا تهديـد بـه انجـام كارهـاي      ميوقتي 

گذارم بـه مدرسـه    مين ديگرگويد  ميند، مثلا ك ميناشدني 
اگر يك بار ديگر چنين كني ديگر بـه   :گويد مي، و يا بروي

، وهمين پدر وقتي من مـدت كوتـاهي   همد يخانه راهت نم

آيد و گاه در مقابل من به  ميآيم، به سراغم  ميدير به خانه 

افتد، و اگر هـم گريـه نكنـد، درمانـدگي از تمـام       ميگريه 

تـوانم روي چنـين پـدر و     مـي بارد؛ من ديگر ن ميوجودش 

مادري، به عنوان يك پدر و مادر مورد اطمينان حساب بـاز  
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مـن  . يـابم  مـي من آنان را افرادي ضعيف و كم صـبر  . كنم

من حتي وقتي آنـان  . پشتيبان خوبي ندارم كنم مياحساس 

توانم  ميكه من هم ن كنم ميبينم، احساس  ميرا اين چنين 

مـن  . داشـته باشـم   كنترل زيادي بر روي رفتارهـاي خـود  

. اراده هسـتم  ، خـودم هـم ضـعيف و بـي    كـنم  مـي احساس 

اي  هبراي ادامه زندگي، يـا بايـد بـه گوش ـ    كنم مياحساس 

بخزم  و با بي اعتمادي و ضعف نفس  زندگي كنم، يـا بـه   

، خـود را  ها آندوستانم اعتماد كنم، و با حساب كردن روي 

عي ديگـر از  يعني به نـو . از تنهايي و بي اعتمادي رها كنم

  .خانواده فاصله بگيرم و به دوستانم پناه ببرم

اي در مـورد مـن    هسعي كنيد افكـار مثبـت و سـازند          

موجب نشود كه  ،هاي من ها و اشتباه ينافرمان. داشته باشيد

در فكرتان مرا منفي ديده و در احساسـتان خـداي نـاكرده    

در  شـما اگـر  . ازمن متنفر شده و يا حتي بي تفـاوت شـويد  

ذهن و دلتان فكر و احساس منفي نسـبت بـه مـن داشـته     

توانيد با  ميباشيد، هر چند كه خود بخواهيد و تلاش كنيد ن

. شـويد  مـي ناگزير از نقش بازي كردن . من روراست باشيد

خواهيد در ظاهر با من خوب رفتار كنيد در حالي كـه در   مي

وقتـي در فكرتـان بـه مـن     . باطن به گونه ديگري هسـتيد 

دبين هستيد و وقتي در احساستان از من متنفر هستيد، آيا ب

توانيد، برخلاف احساس و تفكرتان با مـن   مينيد ك ميفكر 

احساس يا شما با كه رفتار ظاهري را تعارضي رفتار كنيد؟  

ايـن تعـارض در   . كنم ميدارد، من به خوبي درك  تانتفكر

بـين  نگذاريـد شـيطان   . ندك ميدرون من نيز غوغايي به پا 



  29/ من نوجوانم  ، معلم؛پدر، مادر
  

يـك يـا چنـد رفتـار     . من و شما مربي عزيز فاصله بينـدازد 

هميشـه بـه   . منفي و غلط مرا به حساب شخصيتم نگذاريد

خدا توكل كنيد و سعي كنيد با ياري او من و دوستانم را از 

  . ا آشتي دهيده يا دور كرده و با خوبه يكج

توجـه  . با من نوساني و رنگ بـه رنـگ رفتـار نكنيـد           

اي هسـتم كـه خـود بـا      هاشيد كه من خود در مرحلداشته ب

اي مواجهم؛ مـن خـود نـاگزير از     همسايل و مشكلات عديد

ا، بلكه چنـد  ه يانتخاب هاي گوناگون هستم؛ من با دو راه

در چنـين  . كـنم  مـي اي مختلف دست و پنجه نـرم  ه يراه

اگر شما هم مرا بيشتر دچار سـردرگمي كنيـد، اگـر     ،حالتي

من حرفي بزنيد، و حرف خود را سـاعت   شما هم هر روز به

به ساعت و روز به روز عوض كنيد؛ در اين صورت است كه 

  . شويد به يك مشكل جديد ميشما نيز براي من تبديل 

بعضي از پدران و مادران و بعضي از معلمـين، حـرف          

آموزانشـان   هـا و دانـش   ههاي ضد ونقيض زيـادي بـه بچ ـ  

. هنـد د يم ـ ها آنمتضادي به هاي متناقض و  زنند؛ قول مي

هنـد، روز ديگـر زيـر آن    د يروزي وعده چيزي را بـه او م ـ 

ننـد،  ك ميزنند؛ يك روز او را به شكل خاصي راهنمايي  مي

گـاه از او  . گذارنـد  ميروز ديگر راه ديگري را جلوي پايش 

گيرند كه اگر چنين يا چنان كند، آنها نيز چنين يـا   ميقول 

ي او بر اساس چنين قولي، تـلاش  وقت چنان خواهند كرد؛ و

ند و درخواسـت پـدر يـا مـادر و معلمـش را بـر آورده       ك مي

  . روند ميند، آنان از انجام تعهد خويش طفره ك مي
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ها، اين ضد و نقيض صحبت  اين رنگ به رنگ شدن       

ها، همگي مـرا   ها و تخلف كردن ها، و اين وعده دادن كردن

مني كـه خـود در دنيـاي     .ندك ميدچار آشفتگي و نااميدي 

برم، مني كه احتياج به الگوهايي دارم كه  مياي بسر  هآشفت

خودشان از راه روشن و هدفمندي بر خوردار باشند، چگونه 

هـايي كنـار    رنگ شدن توانم با مواجهه با چنين رنگ به مي

توانم بـه شـما اطمينـان     ميمن در اين حالت ديگر ن. بيايم

اعتمادي بنگرم، تا بتـوانم   با بي هاي شما كنم؛ بايد به حرف

مـرا مضـطرب    ،نالگوهـاي متلـو  . اندكي خود را آرام كـنم 

، هـا  آننند؛ پس بهتر است با سلب اطمينان درونـي از  ك مي

جدا كنم؛ شايد از اين طريق بـا يـك   ان حساب خود را از آن

  .      اي مواجه شوم هدنياي كمتر آشفت

و در صـورت سـوال    با غريزه جنسي من آشنا باشـيد        

حتـي  . داشتن من در اين مورد به درسـتي موضـع بگيريـد   

نند ويا پسران از ك ميمواردي كه دخترها از پدرانشان سوال 

نند، لازم نيست كه آنـان  ك ميدر اين مورد سوال مادرشان 

اولا از طريق . دستپاچه شده و كنترل خود را از دست بدهند

لين آموزشـگاه را  ؤمس ـو مربيان مدرسه مـن،   ءانجمن اوليا

ــه مــن    ــا در مــورد مســايل جنســي مــن ب ــد ت ــاري كني ي

در اين مورد جشن تكليف براي پسران . هايي بدهند آموزش

اگر مربيان . هدد يموقعيت خوبي را در اختيار مدرسه قرار م

من بتوانند با استفاده از ارزشي كه خداوند براي بلوغ انسان 

يت مسـئول غازگرهاي قايل است و آن را يكي از مهمترين آ

آورد، بلوغ و مسايل جنسي مرا بـا عـزت    ميانسان به شمار 
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يتي كه من در برابر مسئولنفس و استقلال جويي من و نيز 

توانند از اين موقعيت در  ميپروردگار عالم دارم، پيوند بزنند، 

اين مساله در مـورد  . جهت تربيت صحيح من استفاده كنند

س دوم راهنمـايي و بـراي   توانـد در حـدود كـلا    ميپسران 

دختران در حدود كلاس پنجم ابتدايي و يا حداكثر كـلاس  

مسايل بلوغ و مسايل جنسـي از  . اول راهنمايي مطرح شود

مسايلي است كه نظام تعليم و تربيت بايد در مورد آن طرح 

  .    و نقشه مناسبي داشته باشد

. عصبانيت مرا مديريت كنيدپدر، مادر و معلم عزيزم؛        

زود  ،انيد كه يكي از تغييـرات ايـن سـنين   د يشما همگي م

سعي كنيد اين عصـبانيت را مـديريت   . عصباني شدن است

. كنيد؛ يعني سعي كنيد نحوه رفتار با آن را به من بياموزيـد 

توانيـد   مـي از من نخواهيد كه عصباني نشوم؛ اگر شما خود 

يد، آن وقت آن را از من هم عصبانيت خودتان را كنترل كن

در غير اين صورت سعي كنيد هم بـه خودتـان و    ؛بخواهيد

اولا مراقـب  . بياموزيـد نحوه اداره كـردن آن را   ،هم به من

شـوم، شـما هـم از آن طـرف      ميباشيد وقتي من عصباني 

. يعني عصبانيت را با عصبانيت پاسخ ندهيد. عصباني نشويد

صبانيت مـن، عقـب نشـيني    ثانيا مراقب باشيد كه در اثر ع

يعني اگر من احساس كـنم  . نكرده و به من امتيازي ندهيد

توانم امتيازي از شما بگيرم، از  ميبا عصبانيت و داد و فرياد 

ثالثـا بـه   . اين حربه در دفعات ديگر هم استفاده خواهم كرد

هنگام عصبانيت من، با حفظ خونسردي خود، سـعي كنيـد   

رفم گوش كرده و يا به آرامي مـرا  مثلا به ح. مرا آرام كنيد
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. يا بگذاريد مدتي را در تنهايي باشم ؛دعوت به آرامش كنيد

توانيد سر صحبت را بـاز كـرده و در    ميبعد از آرامش من، 

در ايـن شـرايط   . مورد عصبانيت مـن از مـن جويـا شـويد    

هايم، به من نشـان   توانيد با گوش كردن خوب به حرف مي

ا رابطه عقلاني خوبي داشته باشـم؛  توانم با شم ميدهيد كه 

آموزيـد كـه    مـي با اين كار به طور غيـر مسـتقيم بـه مـن     

عصبانيت روش و ابزار خوبي براي برقراري ارتباط بـا شـما   

آموزيد كه با شما با زبـان   ميبه عبارت ديگر به من . نيست

عصبانيت حرف نزنم بلكه با زبان عقـل و منطـق بـا شـما     

   .      سخن بگويم

 ـ           ريختگـي   هـم ه برخي اوقات من بـراي ايـن كـه ب

بـه   كـنم  مـي رفتاري و شخصيتي خودم را بپوشانم، شـروع  

هاي  در اين حال، من با ايراد گرفتن. از ديگران ايراد گرفتن

مكرر و مستمر از خرد و كلان، كوچك و بزرگ، خـودي و  

از انتقاد ديگران نسبت به خـودم   كنم مي، تلاش ...بيگانه و

علاوه بر ايـن،  . ي كنم، و در انتقاد پيش دستي كنمپيشگير

من به دلايل مختلف ممكن اسـت حـرف هـاي گونـاگون     

نادرست و خلاف اخلاقي را به زبـان بيـاورم؛ مـثلا خـداي     

در تمامي . ناكرده دروغ گفته و يا غيبت و سخن چيني كنم

هـاي مـرا بـا نصـيحت،      اين موارد سعي نكنيد تمامي حرف

هـاي   كـه حـرف   ضـمن ايـن  . لاح كنيدتذكر يا سرزنش اص

كـه   آموزيـد، بـراي ايـن    مـي درست و نادرسـت را بـه مـن    

رفتارهاي نادرست زباني در من ريشه نگرفتـه و گسـترش   

بينيد، بيشـتر   ميپيدا نكند، وقتي چنين رفتارهايي را در من 
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يعنـي  . با سكوت و بي توجهي رفتار غلط مرا خاموش كنيد

زنم به خوبي به  ميوبي هاي درست و خ وقتي كه من حرف

شـوم،   ميهاي نادرست  توجه كرده و وقتي وارد حرف ها آن

   .     را خاموش كنيد ها آنبا سكوت و بي توجهي 

در مورد نظافت، بهداشت و نظم من آگاهي كافي بـه         

دست آوريـد و نحـوه رفتاربـامن را در ايـن مـورد در نظـر       

نيـز توجـه داشـته    در مورد مسايل بهداشتي و نظم . بگيريد

اي رفتار كنيد كه من احساس كـنم ايـن    هباشيد كه به گون

گونـه   همان. خواهيد، نه براي خودتان مينكات را براي من 

م توضيح ا كه در مورد نحوه برخورد با وظايف ديني و درسي

دادم، اگر در زمينه نظافت و بهداشت نيز احساس كنم كـه  

نيـد، مقاومـت خـواهم    خواهيد بر من تحميل ك ميها را  اين

  .   كرد

انيـد كـه مـن در ايـن دوره     د يم. من را تنها نگذاريد       

چه تنهـايي در شـرايطي كـه    . تمايل زيادي به تنهايي دارم

ولي شما . ديگران در خانه هستند و چه تنها ماندن در خانه

ايم بـه  ه يشما نبايد مرا در اين تنهايتوجه داشته باشيد كه 

وقتي من در اتاقم تنها . ال خود رها كنيدمدت طولاني به ح

هستم، هر از گاهي با ايجاد سروصداي مناسب به سراغ من 

مبادا سرزده و بدون آگاه كردن من وارد اتاقم شويد؛ . بياييد

آييد نرم و آهسته، ولـي بـا كمـي     ميبلكه اگر به سراغ من 

فرصت دهيد، من به تدريج آمدن شما و به . سروصدا بياييد

در . را هضـم كـنم   ردن خلوت خـود را، بپـذيرم و آن  هم خو

مورد تنها گذاشتن من در خانه نيز توجه داشـته باشـيد كـه    
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مرا به مدت طولاني يعني چنـد سـاعت آن هـم بـا خيـال      

آسوده از اين كه شما تا فلان ساعت به خانه بـاز نخواهيـد   

اي رفتار نكنيد كه مـن   هگون هب. گشت، در خانه تنها نگذاريد

ال راحت بتوانم در مورد نيامدن شما به خانه مطمـئن  با خي

تواند  ميهايي كه  هاين كار براي دامن نزدن به وسوس. باشم

   .   به سراغ نوجواناني چون من بيايد موثر باشد

؛ مقايسه من با ديگـران  من را با كسي مقايسه نكنيد       

از ايـن جهـت   . افـروزد  ميآتش لجاجت را در من بيشتر بر 

  .   ر من را تنها با خودم مقايسه كنيد، نه با ديگرانبهت

فهمـم، ضـمن    مـي اگر ديديد كه من بيشتر از سـنم         

استفاده از اين فهم مـن و احتـرام گذاشـتن بـه آن، توجـه      

داشته باشيد كه بيش از حد به مـن در ايـن مـورد اعتمـاد     

بسياري مواقع من به دليل اعتماد بيش از حد، مغرور . نكنيد

زنم كه يك عمر پشيماني بـه   ميده و دست به كارهايي ش

  . دنبال دارد

شــنويد و يــا از آن مطلــع  مــيوقتــي چيــزي از مــن        

را پخش نكنيد، و يا سـريع در مـورد آن    شويد، سريع آن مي

يكي از دوستانم يك كتاب رمان را از . واكنش نشان ندهيد

كـنش تنـد   مادرش با وا. دوستش گرفته و به خانه برده بود

. گذارم آن را بخواني ميگفت ن ميكتاب را از او گرفته بود و 

او تنها به اين كار اكتفا نكرده بود، بلكه موضوع را بـا پـدر   

پـدر دوسـتم نيـز بعـد از     . دوستم نيز درميان گذاشـته بـود  

واكنش تند، كتاب را گرفته و به محل كارش بـرده و يـك   

اچار شده بود در جواب دوستم ن. جا نگه داشته بود ماه در آن



  35/ من نوجوانم  ، معلم؛پدر، مادر
  

اي  رد، هر روز بهانـه ك ميدوستش كه كتاب را از او مطالبه 

 اين دوستم امروز ديگر اعتمادي به مادرش ندارد. جور كند

جا كه ممكن اسـت مسـائلش را از پـدر و مـادرش      تا آنو 

نـد و  ك مـي او تنها به دوستانش اعتمـاد  . دارد مي همخفي نگ

در عين حال نيـز  . گذارد ميان در مي ها آنمسائل خود را با 

ند و خود را با پدر و ك مياز اين كه در خانه احساس تنهايي 

چقـدر  . ند، بسـيار ناراحـت اسـت   ك ميمادرش بيگانه حس 

خوب بود مادر دوستم به جاي واكنش تند و عجولانـه بـه   

اين خطاي فرزندش، با كمي تامل و با صـبر بيشـتر بـا آن    

. دش از پدر و مادرش سلب نشودرد، تا او اعتماك ميبرخورد 

هاست كه دو پسـر در راه   ند كه مدتك مياين دوستم نقل 

ايش سر ه ينند با او و يكي از هم كلاسك ميمدرسه تلاش 

او با اين حـال كـه در مـورد برقـراري     . صحبت را باز كنند

انـد واقعـا چـه    د يدچار ترديد است، ليكن نم ها آنرابطه با 

هتر است موضـوع را بـا مـادرت در    وقتي به او گفتم ب. كند

ميان بگذاري، با واكنشي تند گفت من به او اعتماد نـدارم؛  

ترسم اگر مطلب را با او در ميان بگذارم با واكنشي تنـد   مي

با من برخورد كند و حتي از اين پـس مـانع خـروج مـن از     

  . خانه شود

بيني  ميمعلم عزيزم، اگر در كلاس، رفتارهايي از من        

را مرتكب  ها آنادبي و جسارت،  ني از روي بيك ميفكر  كه

آمـوزان   مـا دانـش  . ام، زود دستپاچه و يا عصباني نشـو  هشد

شويم؛ در ايـن   ميها  خيلي زود متوجه دستپاچگي شما معلم

صورت است كه احساس قدرت كرده و به كار خـود ادامـه   
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 اگر هم عصباني شده و از كوره در برويد، و مـا را . هيمد يم

تنبيه كنيد و يا از معاون و مدير مدرسه كمك بگيريـد، مـا   

بيشتر شما را ضعيف به شمار آورده و بين ما و شما دشمني 

مـا نوجوانـان معلمـي را كـه بـا صـلابت و       . شود ميبرقرار 

نـد، خيلـي   ك مـي آرامش با رفتارهاي ما نوجوانـان برخـورد   

 ـ  هيك روز يكي از بچ. دوست داريم م ها، قبل از آمـدن معل

ديني به كلاس، به پاي تخته رفتـه و كاريكـاتوري از او را   

اين معلـم وقتـي بـه كـلاس آمـد، و چشـمش بـه        . كشيد

كاريكاتور خود افتاد، مدتي آن را تماشا كرد و بـا لبخنـدي   

او بـدون ايـن كـه    ! ايد هاين منم؟ چقدر با مزه كشيد: گفت

خيلي جالب . عكس خود را پاك كند، به تدريسش ادامه داد

ســت انســان روي تختــه، كاريكــاتور معلمــي را كــه دارد  ا

ولي . ند را ببيند و او هم مشغول تدريس باشدك ميتدريس 

آمـوزان بسـيار    همين كار او محبوبيت آن معلم را نزد دانش

چيزي كه بيشـتر از همـه بـر     كنم ميمن احساس . بالا برد

نينه اين معلم أآموزان اثر گذاشت، صبوري و طم روي دانش

نوجوانان وقتي ببينند بزرگترهايشان آرامش، صـلابت،  . بود

صـدر دارنـد، بـه زنـدگي اميـدوارتر       نينه، صـبر و سـعه  أطم

نند كـه  ك ميا، احساس ه يآنان با ديدن اين ويژگ. شوند مي

. توانند بر اعمالشان كنترل بيشتري داشته باشند ميخود نيز 

في ما وقتي ببينيم كه بزرگترهايمان بر خودشان تسـلط كـا  

ا، ه ـ يوهـم چشـم   ها، اميـال، چشـم   هدارند، ما نيز بر وسوس

هاي غريـزي   انتظارات دوستانمان از ما و بسياري از كشش

هـا فكـر    متاسفانه برخي از معلم. خود تسلط خواهيم داشت
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آمـوزان صـبوري پيشـه كننـد،      نند اگر در مقابل دانشك مي

ين رو از ا. ررو شده و از كنترل خارج خواهد شدآموز پ دانش

. ند به اصطلاح به شاگرد رو ندهـد ك ميچنين معلمي سعي 

او با رفتار خشك و خشن و اجتناب از خنده و شوخي، سعي 

من به عنوان . ند پرده بين خود و شاگردان را بالا نبردك مي

تواننـد ضـمن خـوش     ميگويم كه معلمين  مييك نوجوان 

نيـز   خلقي و داشتن روي باز و پذيرنـده، احتـرام بـر انگيـز    

گذارند، وقتي صبر  ميآنان وقتي به شاگردان احترام . باشند

هند وقتي به كارشان علاقـه  د يو بزرگواري از خود نشان م

هند، مورد احترام دانـش آمـوزان نوجـوان قـرار     د ينشان م

  .   گيرند مي

پدر، مادر، معلم عزيزم، مرا در مقابل دوستانم تحقيـر         

را در مقابل يا پشت سر من مورد  يا اين كه دوستانم. يدننك

مبادا به دليل نگراني از گمراهي . عتاب و خطاب قرار ندهيد

من توسط دوستانم، آنان را نصيحت و يا تهديـد كنيـد كـه    

آنـان   مبـادا بـا پـدر و مـادرِ    . رابطه خود را با من قطع كنند

اولاً . تماس گرفته و با آنان از در تهديد و سـرزنش درآييـد  

اگـر مـن خطـايي را    . آنان نيز مانند مـن هسـتند  بدانيد كه 

شوم، آنان مقصر نيستند؛ حتي اگر اين كار را بـا   ميمرتكب 

در اصـل ايـن خطـا را مشـتركاً انجـام      . همد يآنان انجام م

يعنـي  . هيم؛ نه من به تنهايي، و نـه آنـان بـه تنهـايي    د يم

همان احساسي كه شما نسبت به دوستان من داريد، پـدر و  

ثانياً وقتي شما من را . تانم هم نسبت به من دارندمادر دوس

نيد، ندانسته من ك ميپيش دوستانم و يا خانواده آنان ضايع 
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من وقتي ببيـنم كـه   . هيدد يرا بيشتر به طرف آنان سوق م

ايـد، مـن تـلاش     هشما من را نزد آنان رسوا و خـراب كـرد  

تا كار شـما را جبـران كـرده و آنـان را از      كنم ميبيشتري 

چه بسا كارهـايي را كـه قـبلا مقاومـت     . ودم راضي كنمخ

ادم، حالا براي به دست آوردن دل آنان د يكرده و انجام نم

من وقتي در اثر كار شما، مورد . شوم ميمجبور به انجام آن 

گيـرم، بـه راحتـي     ميحرمتي دوستانم قرار  توجهي و بي بي

از يك طرف دلگيـري مـن از   . توانم آن را تحمل كنم مين

شود و از طرف ديگـر سرشكسـتگي مـن در     ميشما زيادتر 

آن دلگيري موجب دوري . يابد مينزد دوستانم هم افزايش 

شود و اين سرشكستگي موجب تلاش براي  ميمن از شما 

به ايـن ترتيـب بهتـر اسـت بـراي      . جبران در نزد دوستانم

اي من و گـرايش افراطـي مـن بـه     ه يجلوگيري از كجرو

تـلاش  . نجام چنين كارهـايي بپرهيزيـد  طرف دوستانم، از ا

حترام مـن  اهايي را طي كنيد كه درآن دلبستگي و  هكنيد را

داراي  اگـر مـن  . نسبت به شما و خودم افزايش پيـدا كنـد  

توانم  ميتر  احساس عزت نفس و احترام به خود شوم، راحت

  .هاي نادرست دوستانم مقاومت كنم هدر مقابل خواست

و هم شما به اين نكته توجه داشته بهتر است هم من        

باشيم كه پيدايش فاصله بين من و شما، از وقايع به ظـاهر  

موجـب فريـب    هـا  آنشـود كـه كـوچكي     ميكوچكي آغاز 

خوردن من و شما شده و اين خود آغاز فاصله افتـادن بـين   

خيلي موقع ها شـما رفتـاري را از مـن    . شود ميمن و شما 

 ـ  بينيد و آن را به نـوعي بـي   مي ينـي، دريـدگي،   د يادبـي، ب
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يي، تنبلــي، تــوهين، خودســري و انــواع ديگــري از أخــودر

حرمتي، به شمار آورده، دلگير شده و با مـن بـه سـردي     بي

و يا برخي اوقات شما به من دستوري داده و . نيدك ميرفتار 

يا در مقابل يك خواهش و تقاضايم ايستادگي كرده و يا به 

ه به شكلي در مقابـل مـن   نوعي مرا محدود كرده و خلاص

اين . شويد ميايستيد و از اين طريق موجب دلگيري من  مي

دلگيري كوچك، خواه آغازگرش مـن باشـم يـا شـما، گـاه      

در . شود براي فاصله افتادن بـين مـن و شـما    مياي  همقدم

نـيم  ك مـي حقيقت پس از اولين دلگيري، من يا شما، شروع 

ار كـردن دلگيـري   به نشان دادن رفتارهايي مبتني بر آشـك 

هاي  شوند براي واكنش مياي  هاين رفتارها خود مقدم. خود

هـاي منفـي بـه نوبـه خـود،       واكـنش . منفي از طرف مقابل

هر واكنش . آورند ميهاي منفي ديگري را به دنبال  واكنش

. ندك ميمنفي در جاي خود  فاصله بين من و شما را بيشتر 

ل به يك شـكاف  رود كه تبدي مياين فاصله تا جايي پيش 

پـس از  . شود؛ شكافي كه به سادگي قابل ترميم نيسـت  مي

گيريم كه ديگر بـراي هـم دو    ميمدتي چنان از هم فاصله 

فهميم؛  ميآييم؛ ديگر حرف همديگر را ن ميبيگانه به شمار 

هر اقدام طرف مقابـل  . خواهيم يكديگر را ببينيم ميديگر ن

هـا   گاه اين حالـت  .نيمك ميظن تعبير  را با سوء نيت و سوء

ــر     ــدي را ب ــايي و ناامي ــي از تنه ــوان احساس ــن نوج در م

شـناختم كـه بارهـا دسـت بـه       مـي نوجـواني را  . انگيزد مي

يك بار كـه  . اش نجاتش داده بودند هخودكشي زده و خانواد

تنهـا  «: او را پيش مشاور برده بودند، به مشـاور گفتـه بـود   
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حـال كـه    هدف من در زندگي اين است كه بميرم؛ با ايـن 

انم اگر خودكشي كنم، در آن دنيا عذاب خـواهم شـد،   د يم

ولي آن عذاب از عذابي كه در حال حاضر در اين دنيـا و در  

خواهم در ايـن   ميمن تنها . شم، كمتر استك ميام  هخانواد

هند كه زندگي د يخانواده نباشم؛ اين ها آنقدر به من گير م

همـين   ».انـد  هرا برايم تبديل به يـك جهـنم واقعـي كـرد    

نوجوان شانزده ساله، امـروزه نـه تنهـا انـواع مشـروبات را      

ند كه از سه سال پيش سيگار ك ميمصرف كرده و امتحان 

شد؛ يعني سيگار كشيدن را از سيزده سالگي آغـاز  ك مينيز 

اي  هاين نوجوان قطعا در ابتداي كار چنين رابط. كرده است

ه بـين او و  ايـن شـكافي ك ـ  . با پدر و مادرش نداشته است

اش ايجاد شده، شكافي بوده كه از يـك واقعـه بـه     هخانواد

اي كه برخـي اوقـات    هواقع. ظاهر كوچك شروع شده است

شما پدران و يـا مـادران، آن را بـراي خـود چنـان بـزرگ       

نيد اگر آن را بلافاصله به شـدت  ك مينيد كه احساس ك مي

اين رو  توانيد جلوي مرا بگيريد؛ از ميسركوب نكنيد، ديگر ن

آن واقعه كوچك را با تنبيهي نامناسب و گاه طولاني روبرو 

مثلا با من قهر كرده و يا مرا از بسياري از چيزهـا  . نيدك مي

شناسم كه وقتي مثلا  ميبرخي از پدران را . نيدك ميمحروم 

انگاري فرزندشان را در زمينه درسي مشاهده كـرده و   سهل

، كـاري  هـا  آنون اجازه شوند كه فرزندشان بد مييا خبردار 

آشـوبند   ميكرده و يا خطايي را مرتكب شده است، چنان بر

برخـي از  . نندك ميكه فرزندشان را به اشد مجازات محكوم 

آنان حتي فرزند را از خانه بيرون كرده و بـه ظـاهر نشـان    
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برخي نيز مـدت  . خواهند ميهند كه چنين فرزندي را ند يم

قطع كرده و حتـي جـواب    هاي طولاني رابطه خود را با او

ننـد  ك ميگاه استدلال  ،اينگونه پدران. هندد يسلام او را نم

اگر همين جا جلوي او را نگيرم، معلوم نيست فردا سر « :كه
امروز اگر او « :گويند مييا اين كه گاه  ».آورد مياز كجا در 

بـا   ».تـوانم حريـف او شـوم    مـي را خرد نكنم، فردا ديگـر ن 

و هـا   ا و محروميـت ه يها، انواع بي توجه گونه استدلال اين

پـدر و  . ننـد ك ميرا بر فرزندان نوجوانشان تحميل تحقيرها 

هيد، به اين اميد كه د يمادر مهربانم اگر اين همه را انجام م

من پا پيش گذاشته و از شما عـذر خـواهي كـرده و اظهـار     

خواهم  ميام و  هپشيماني كنم، بدانيد كه  من هم بزرگ شد

سم را دست كم براي خودم اثبات كـنم؛ از ايـن رو   عزت نف

، كـه بيشـتر و   كنم مينه تنها پيشقدم نشده و عذر خواهي ن

بيشتر لجبازي كرده و خود را مستغني از شما و از چيزهايي 

هر چنـد كـه بـرايم ايـن     . همد يايد نشان م هكه به من داد

تـوانم عـزت نفسـم را     ميها دشوار است، ليكن ن محروميت

من هم بر . رخورداري از اين امتيازها، از دست بدهمبراي ب

  . كنم ميخواسته خود پافشاري 

، اين فرايند را مورد توجه قـرار  عزيزم پدر، مادر، معلم       

شكاف بـين مـن و   . داده و خودتان و من را در آن نياندازيد

يك دلگيري ساده از طـرف مـن يـا    . خودتان را زياد نكنيد

از همان ابتدا مساله را . تر نكنيد هپيچيد خودتان را پيچيده و

اشكالي ندارد كه رفتـار نادرسـت مـرا بـا يـك      . جمع كنيد

ولي نگذاريـد   ؛بيه كنيدنسردي و قهر تربيتي كوتاه مدت، ت
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اين فاصله زياد شود؛ زود سر صحبت صميمانه را با من باز 

تلاش نكنيد من را به زانـو  . كنيد و موضوع را فيصله دهيد

مـن ديگـر   . ه و يا حتي پوزه من را به خاك بماليـد در آورد

به قيمتي بسـيار سـنگين،    كنم ميام؛ من تلاش  هبزرگ شد

عزت نفسم را حفظ كنم، حتي اگر به قيمت آسيب خـوردن  

رو، عزت نفس من  از اين. جدي رابطه بين من و شما باشد

را به بازي نگيريد و سعي نكنيد براي حفظ اقتـدار تربيتـي   

من به اقتضاي طبيعتي كه خداونـد بـه   . خرد كنيدخود، مرا 

شـما نيـز نـه    . كنم ميمن داده، از عزت نفس خويش دفاع 

مگر . تنها آن را خرد نكنيد، كه آن را بالاتر وبالاتر نيز ببريد

  :فرموده است )ع(ايد كه حضرت علي هنشنيد

ُهانت عليه شهواته هنَفس ت عليهُمن كرَم  
خودش ارزشمند باشد، شهواتش  يعني كسي كه خودش براي

  .برايش كوچك و خوار خواهند شد

  

  : اند فرموده )ع(در حالي كه امام هادي

فلا تأمن شرَّه ،هنَفس من هانت عليه  
يعني كسي كه خودش براي خودش كم ارزش باشد، از شرش در 

  .امان نخواهي بود
  

پس شما مربيان عزيزم، عزت نفس و ارزش مرا بالا ببريد،  

دار ارزش و شخصيت خويش باشم، تـلاش   هنگ ،ا من خودت

توانم بـراي   مينكنيد مرا خرد كنيد كه در اين صورت، من 

شما بسيار خطرناك باشم، و درجا و يا جاهايي موجب آزار و 

  . ريزي شما شوم اذيت و سرشكستگي و آبرو
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راستي راجع به قهر تربيتي گفتم، بهتر اسـت ديـدگاه          

عنوان يك نوجوان، در مورد قهر كردن با خودم، خودم را به 

خواهيد رفتار غلطـي از مـرا تنبيـه     ميوقتي . به شما بگويم

ها بـا يكـديگر    هبچ. ها قهر نكنيد هكنيد، با من به شكل بچ

هـا اگـر    هاين بچ. زنند مينند و لام تا كام، حرف نك ميقهر 

 هم تمايل داشته باشند با هم حرف بزنند، آن را منت كشي

تلقي كرده و از پيشقدم شـدن بـراي حـرف زدن، اجتنـاب     

مانند تا طرف مقابـل منـت كشـي     ميآنان منتظر . نندك مي

 ؛با يكديگر آشـتي دهـد  را كرده و يا كسي پيدا شده و آنان 

بينم كه  ميراستش را بخواهيد . گانه است هاين يك قهر بچ

هـا بـا    هگاهي اوقات شما پدر و مادرها هم مثل همين بچ ـ

حال كه برخي اوقات در چهـره   با اين. نيدك ميديگر قهر يك

بيــنم، ولــي  مــيو حالــت شــما تمنــاي صــحبت كــردن را 

خواهيد غرور خـود را شكسـته و بـراي آشـتي كـردن       مين

كشي طرف مقابل  پيشقدم شويد؛ شما هم يا در آرزوي منت

هستيد و يا گاهي اوقات ما را بهانه كرده و به اين دليل كه 

يكـديگر بـاز   بـا  احـت هسـتند، سـر صـحبت را     ها نار هبچ

خواهيد غرور خودتان را حفظ كـرده   ميبا اين كار  ؛نيدك مي

  . باشيد

ها رايج  هبه هر حال اين نوع قهر كردن بين شما و بچ       

است؛ و راستش را بخواهيد وقتي شما هم اين چنـين قهـر   

توصـيه  . نيـد ك ميها شباهت پيدا  هنيد، به شدت به بچك مي

ن به شما اين است كه نه با خودتان اين گونه قهر كنيد و م

گوينـد بـا قهركـردن، رفتـار      مـي درست است كه . نه با من
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 ها را تنبيه كنيد، ولي اين قهر كردن يـك قهـر كـردنِ    هبچ

تربيتـي نـه    قهر كردنِ. گانه هبچ تربيتي است نه قهر كردنِ

كل طولاني است و نه احتياج به منت كشي دارد و نه به ش

حرف نزدن مطلق است، بلكه به شكل سـرد رفتـار كـردن    

وقتي من رفتار نادرستي انجام . است، آن هم به مدتي كوتاه

دادم و شما خواسـتيد ايـن رفتـار مـرا تنبيـه كنيـد، مـدت        

كوتاهي، متناسب با آن رفتار، با من سرد رفتار كرده و بعـد  

ايـن مـدت   . با من عـادي رفتـار كنيـد    از آن مدت، مجدداً

تواند از بيست دقيقه و نيم سـاعت تـا حـداكثر سـه روز      مي

در اين مدت با مـن  . باشد و از اين مدت هرگز تجاوز نكند

توجـه داشـته   . كم حرف بزنيد، نه اين كه اصلا حرف نزنيد

باشيد كه برخي از پدران و مادران در دوره نوجواني با فرزند 

ش قـدم  اند كه فرزندشـان پـي   هخود قهر كرده و منتظر ماند

نكـرده و   فرزند هـم ايـن كـار را   . شده و با آنان آشتي كند

براي آشـتي پـيش قـدم     ،والدين پس از مدت طولاني خود

اند، ولي اين بار فرزند حاضر بـه آشـتي نشـده و گفتـه      هشد

رديـد كـه خودتـان بـا مـن قهـر       ك ميشما فكر «: است كه

ايد؟ نه اشتباه نكنيد اين من هستم كـه بـا شـما قهـر      هكرد

بـا همـين    ».خـواهم بـا شـما صـحبت كـنم      ميستم و نه

استدلال، گاه تا ده سـال بـين چنـين والـدين و فرزنـداني      

بـه ايـن ترتيـب بـا مـن      . اسـت  هگانه حاكم بود هقهري بچ

بـا   ،بلكه همان طور كه گفـتم . گانه قهر نكنيد هگونه بچ اين

بهتر است به شما توصيه كنم . قهر تربيتي با من رفتار كنيد

گانه را در خانه ما بسوزانيد و بياييد  هساً ريشه قهر بچكه اسا
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كم خودم هـم   از طرفي كم. داده و به آن شاخ و برگ بدهم

  »ردمك ميهايي از حرفهايم را باور  بخش

من براي ادامه كار احتياج داشتم از « :دوستم ادامه داد       

رو در  قدرت تخيل خويش هر چه بيشتر استفاده كنم؛ از اين

ماجرا و نشان دادن يك ها به نحوه ادامه دادن  خانه ساعت

  . ردمك ميام، فكر  هچهره خشن و غير انساني از خانواد

تر شد كه مشاور مدرسه خود  ماجرا زماني برايم جالب       

از حل مشكل من خود را عاجز ديده و مرا به مشاور منطقه 

مشاور منطقه نيـز مـدتي ماننـد مشـاور مدرسـه      . ارجاع داد

اين كه او نيز مجبـور شـد    توسط من به بازي گرفته شد تا

در مقابـل مشـاور اسـتان    . استان بفرسـتد  مرا به نزد مشاور

مشـاور  . ديگر نتوانستم به نقش آفرينـي خـود ادامـه دهـم    

ام  هاستان در اولين جلسه وقتي سخنان من را در باره خانواد

مـن بـا   . ام را ببينـد  هبايـد خـانواد   مـي شنيد، اعلام كرد كه 

. گرگون شد و تقريبا از حال رفـتم شنيدن اين حرف، حالم د

مشاور سعي كرد مرا آرام كرده و با گرفتن يك ماشين مـرا  

جلسه دوم نيز نتوانستم او را راضي كـنم  . ام فرستاد هبه خان

در اين جلسه هم . ام صرف نظر كند هكه از ملاقات با خانواد

حالم بهم خورد و باز مشاور ضـمن ايـن كـه كمـك كـرد      

ام را نبيند  ه، به من اعلام كرد كه تا خانوادام برگردم هخان هب

ايـن  . تواند در مورد مـن بـه تشـخيص درسـتي برسـد      مين

پافشاري و اصرار مشاور موجب شد كـه مـن كـار خـود را     

پايان يافته ببينم و در جلسه سوم لب به سـخن گشـوده و   

با تعريـف مـن از   . تمام ماجرا را از اول براي او تعريف كنم



  من نوجوانم / 50
  

ديگـر مسـاله بـاقي    . كل نيز برطـرف شـد  ماجرا اساسا مش

ر آن ذهن مشاور را بـه كـار   ماند كه من بخواهم بر س مين

  ».بگيرم

خلاصه آن كه مراقب من باشيد مبادا از يـك طـرف          

مرا به عالم خيال و خيال پردازي سـوق دهيـد و از طـرف    

  . اي مرا بخوريده يديگر مبادا به سادگي فريب خيال پرداز

مـن   ؛پـدر، مـادر، معلـم    - ر شـيوه زنـدگي  تغيي       

هـاي ديگـري نيـز از شـما فاصـله       همـن بـا شـيو   . نوجوانم

ها، تغيير تـدريجي   يكي ديگر از اين فاصله گرفتن. گيرم مي

بينم در كنار شما و بـا   ميمن وقتي . شيوه زندگي من است

شوم، به تدريج  ميها  ها و محدوديت شما دچار انواع تعارض

را از شما جدا كرده و بـا روشـي نـو و در     شيوه زندگي خود

نوجوانـان  . پـردازم  مـي عين حال جـدا از شـما بـه زنـدگي     

شناسم كه به تدريج برنامه خـواب و بيـداري    ميبسياري را 

آنان شب ها تـا صـبح بيـدار مانـده و     . اند هخود را تغيير داد

اين تغيير برنامه خواب و بيداري . خوابند ميروزها تا غروب 

اول اين كـه مواجهـه مـن بـا شـما را بـه       . ت داردچند مزي

وقتي شما خوابيد من بيدارم و وقتي مـن  . رساند ميحداقل 

شـود شـما كمتـر     مـي اين تغيير موجب . خوابم شما بيداريد

اعمال مرا ببينيد و به دنبال آن كمتر مرا مـورد سـرزنش و   

دوم اين كه من به عنوان يك نوجوان . نصيحت قرار دهيد

تغييـر  . ياج دارم كه ساعاتي را در تنهايي بسر ببرمبسيار احت

داري، فرصت  هساعت خواب و بيداري به خصوص شب زند

هـا در آرامـش و    گذارد تا سـاعت  ميخوبي را در اختيار من 
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سومين مزيت تغيير برنامه زندگي من . تنهايي وقت بگذرانم

است كه با علاقه و ميل من تطـابق دارد و   انجام كارهايي

اي ه ـ يكه من با بيدار خلاصه آن. غلب با آن مخالفيدشما ا

تـر   رسم و هم كم ميشبانه تاحد زيادي هم به مقصود خود 

  . شوم ميبا شما درگير 

 ـ          جـايي سـاعت    هاين تغيير شيوه زندگي تنهـا بـه جاب

ها من حتي شيوه غـذا   شود؛ بعضي وقت ميخواب خلاصه ن

. هـم د يغييـر م ـ هاي شما را نيـز ت  خوردن و حضور در جمع

وقتي شما مشغول غذا خوردن هستيد، من از اتـاقم بيـرون   

كه اشتها ندارم، از غذا خـوردن بـا    گاه به بهانه اين. آيم مين

ولي وقتي كه شما از غذا خوردن دسـت  . روم ميشما طفره 

اريد، من خود به تنهايي براي خوردن بـه آشـپزخانه   د يبرم

خوريـد، مـن    مـي  به اين ترتيـب وقتـي شـما غـذا    . روم مي

همين . خوريد ميخورم، شما ن ميخورم و وقتي من غذا  مين

بـه همـين   . شود كمتر با شما مواجه شـوم  ميشيوه موجب 

. تواند تغيير پيدا كنـد  ميترتيب حضور من در كنار شما نيز 

نيد مـن در اتـاقم هسـتم و    ك ميوقتي شما تلويزيون تماشا 

پـاي تلويزيـون    نيـد، مـن  ك ميوقتي شما تلويزيون تماشا ن

 ـ  همه اين. نشينم مي هـايي اسـت از تغييـر شـيوه      ههـا نمون

ند تا مـن بتـوانم از شـما    ك ميها كمك  تمامي اين. زندگي

  . فاصله بگيرم

گاهي اوقات شرايط خاصي مثل تعطيلات عيـد و يـا          

ام  هتابستان به كمك من آمده و مـرا در ايـن تغييـر برنام ـ   

ونه تعطيلات ضـرورتي نـدارد   گ وقتي در اين. ندك ميكمك 



  من نوجوانم / 52
  

كه سر موقع برخاسته و به جايي بروم، من هـم از فرصـت   

بـه ايـن   . خـوابم  مـي تـوانم   ميجا كه  استفاده كرده و تا آن

هـاي   ام زيادتر و خواب ههاي روزان ترتيب اندك اندك خواب

  . يابد ميشبانه كاهش 

هاي من از  براي جلوگيري از اين گونه فاصله گرفتن       

ما، ضمن اين كه سـعي كنيـد كمتـر مـرا سـرزنش و يـا       ش

نصيحت كرده و يا بيش از حد به من تذكر بدهيد، در عين 

حال از تغييرات اندك و كم من در شيوه زندگي با ملايمت 

مثلا با زباني خوش و در عين . و هنرمندي، جلوگيري كنيد

. حال عاطفي، من را همـراه خودتـان كنـار سـفره بنشـانيد     

حتي شما نيز بـدون  . كه من بدون شما غذا بخورمنگذاريد 

اندازيد، از همه  ميوقتي سفره نهار يا شام . من غذا نخوريد

توجـه داشـته   . اعضا خانواده بخواهيد كنار سفره جمع شوند

اگر من بهانـه  . باشيد كه اين كار را با خشونت انجام ندهيد

 :گوييدآوردم كه ميل ندارم يا سيرم يا اشتها ندارم، به من ب

بيا كنار سفره بنشين و غذا نخور؛ مـن بـدون حضـور تـو     «

براي اين كه من غذا بخورم تو كنـار   ،توانم غذا بخورم مين

اگر شـروع بـه غـذا خـوردن     «: و يا بگوييد »سفره بنيشين

  »نيك ميشروع كن اشتها پيدا . آيي ميبكني به اشتها 

جلوگيري  ساير تغييرات را نيز از همان اول با ملايمت       

حتي اگر شده چند شبي را همراه من بيدار بمانيد، اين . كنيد

سختي را براي خودتان هموار كنيد، تا مـن احسـاس كـنم    

هر چند كه بايـد  . توانم شيوه زندگيم را از شما جدا كنم مين

در اصل توجه به علت اين فاصله گـرفتن مـن از خودتـان    
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از تغييـر شـيوه   كه تنها بـا لجاجـت بخواهيـد     باشيد، نه اين

تواند  ميها  هميشه توجه به علت. زندگي من جلوگيري كنيد

     .ه رفتار كردن با من ياري كندشما را در نحو

مـن   ؛پدر، مـادر، معلـم     - پناه بردن به ديگران       

اگر من نتوانم به شما اطمينان كنم، اگر من نتوانم . نوجوانم

شـما برطـرف كـنم،     ام را در كنار شما و با نيازهاي عاطفي

احتمال زياد دارد كه به طرف هر كسي كه به نوعي، حتـي  

به شكل موقت و ناپايدار و آسيب زننده، نيازهـاي عـاطفي   

تـوانم بـه    مـي وقتي من ن. ند، كشيده شومك ميمرا برطرف 

ــي از    ــزنم، وقت ــه او ب ــنم و حــرفم را ب ــان ك ــادرم اطمين م

جال و ايجـاد  هاي تند او هراسانم، وقتي از جار وجن واكنش

ترســم، وقتــي نگــرانم كــه موضــوع را بــا  مــيرســوايي او 

نمايي با پدرم در ميان بگذارد، وقتي نگرانم كه پـدرم   بزرگ

هاي آني و حساب نشده مـرا بـه بـاد دعـوا و      نيز با واكنش

تذكر، وحتي كتك بگيرد، وقتي نگرانم كـه مـادرم گوشـي    

هر و مـادر و  تلفن را برداشته و سير تا پياز كارم را بـه خـوا  

يي كـه مـادرم   ها نابينم هم ميدوستش تعريف كند، وقتي 

انسـت، و مشـكل مـن را بـا     د يرا محرم اسرار خود م ها آن

 ـ    ميدر ميان  ها آن هـا و گوشـه و    هگذاشـت، بـا انـواع طعن

شـند، و پـز فرزنـد    ك مـي ها، مشكل مـن را بـه رخـم     هكناي

بـه  هند، در حالي كـه فرزنـد آنـان    د يخودشان را به من م

خلاصه  ،...مراتب وضعيتي بسيار بدتر از من دارد، وقتي كه

دوسـت رازدار و صـبور مـن    بينم مادرم  ميوقتي كه 

بينم پدرم با انديشه و بزرگواري بـا مـن    مي، وقتي نيست
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ند، و بيشتر از حربه عصـبانيت و زورگـويي و   ك ميبرخورد ن

ادرم، تـدبيري م ـ  بينم با بي ميگيرد، وقتي  ميبازو بهره  زورِ

نگرند و به وسيله  ميافراد فاميل، من را با ديد سرزنش آلود 

فروشـند، مـن    ميمن و به من، به دروغ فخر فرزند خود را 

توانم بـه بزرگترهـا اعتمـاد كـنم؟ مـن چگونـه        ميچگونه 

توانم در كنار آنان احساس راحتي و آرامش داشته باشم؟  مي

زرگترها فاصله هايي از ب آيا من حق ندارم در چنين موقعيت

اي خودم پناه ببرم؟ آيا حق ندارم براي ه يبگيرم و به تنهاي

اي خود، به ديگران، به خصوص دوستانم ه يخروج از تنهاي

دار  تجربه و مشكل اعتماد كنم؟ دوستاني كه خود افرادي بي

شوند، نـاگزير   ميهستند، ولي وقتي با مشكلات من مواجه 

مشكلي را ايفـا كننـد و   شوند نقش آدم فهميده و بدون  مي

خود را آدم فهيم و همه چيز داني نشان دهند كه به خـوبي  

اين دوسـتان، وقتـي   . توانند از پس مشكلات من برآيند مي

شوند كه نقش يك مشاور،  ميبينند ناگزير  ميمشكلات مرا 

غافل از . يك دوست صميمي و يك آدم راز دار را ايفا كنند

تجربگي ممكن اسـت مـرا بـه    كه آنان نيز به دليل كم  اين

. شـتر و بيشـتر كننـد   غلط راهنمايي كنند و مشكلات مرا بي

هاي نابجاي خود، مرا بيشتر  دردي كردنممكن است با هم

و بيشتر از شما دور كرده وبه افراد فاقد صـلاحيت نزديـك   

گونه دوستان، اغلب با يـك حـس مـبهم شـروع      اين. كنند

ا در غم من شريك نند با من همدردي كردن و خود رك مي

گيـريم   مـي آنان و من وقتي در چنين شرايطي قرار . كردن

نـيم، و از ايـن طريـق    ك مـي ناخودآگاه يكـديگر را تقويـت   
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چه بسـا  . نيمك ميمسايل كوچك را براي خود بسيار بزرگ 

من براي تاثيرگذاري بر روي دوستم، مساله كوچكي از شما 

او را با خودم  را چنان با آب و تاب تعريف كنم كه همدردي

ممكن است او هم، چنان واكنش نشان دهد كه . جلب كنم

ايـن  . به من اثبات كند كه دوست خوبي بـراي مـن اسـت   

نمايي، از يك طـرف و همـدردي او از طـرف ديگـر،      بزرگ

گاهي اوقات ما را به شكل كاذب به يـك دنيـاي خيـالي و    

در اصـل بـه مـرور مـن و برخـي از      . شاندك ميغير واقعي 

شويم به بازيگران نمايشي كه خـود بـه    ميتانم تبديل دوس

و بعد از مدتي خود، آن را به عنوان . سازيم ميتدريج آن را 

 كـنم  مييعني من به تدريج باور . نيمك ميهايي باور  واقعيت

؛ و كنم ميكه در كنار شما در يك جهنم واقعي دارم زندگي 

ان ننـد كـه آنـان فرشـتگ    ك مـي دوست يا دوستانم هم فكر 

چنـان در نقـش خـود غـرق      ،آنـان گـاه  . نجات من هستند

شـوند كـه حاضـرند كارهـاي عجيـب و غريبـي بـراي         مي

  . دوستان ستم ديده خود انجام دهند

جالب است اگر بدانيد برخي از اين گونه دوسـتان بـه          

هاي خـرد و كـلان بـه كمـك      اشكال گوناگون و به روش

اي كلامي گرفتـه تـا   ه ياز همدرد. شتابند ميدوستان خود 

كانال زدن به ديگران براي كاسـتن از مشـكلات دوسـتان    

برخي از نوجوانان، به خصوص دختران براي كمك به . خود

نند كـه بـراي او دوسـت    ك ميدوستانشان، احساس وظيفه 

پسر يا دوست دختري پيدا كنند، تـا شـايد از ايـن طريـق،     

عي اسـت  خوب طبي. دلي براي او دست و پا كرده باشند هم
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 ـ  ام،  هكه نوجواني چون من، كه از پدر و مادرم فاصـله گرفت

ابتدا براي يافتن يك دوست همـراه و همـراز و سـپس بـه     

هاي غريزي، و گاه نيـز بـه دليـل قـدرداني از      دليل كشش

لطفي كه دوستم به من كرده و دستم را در دست دوستي از 

جنس مخالف گذاشته است، به اين نـوع دوسـتي رضـايت    

پذيرم بلكـه از آن خشـنود نيـز     ميهم؛ و نه تنها آن را د يم

  . شوم مي

يت دوستانم در مورد مسئولراستي بگذاريد به احساس        

اين گونه دوستان گاه تا آن . دوستان ستمديده خود بازگردم

رونـد كـه كارهـايي بسـيار خطرنـاك انجـام        مـي جا پيش 

بـه   شناسـم كـه بـراي كمـك     مـي نوجوانـاني را  . هندد يم

زنند، با قاچاقچيان براي رد  ميدوستانشان دست به سرقت 

نند، حتي دختراني هسـتند  ك ميو بدل كردن مواد همكاري 

ند تا از درآمـد آن بـه   ه يكه تن به كارهاي بسيار مبتذل م

دختراني هستند كه در اين زمينه . دوستان خود كمك كنند

ت روند كه دست دوستان خـود را در دس ـ  ميتا جايي پيش 

اي از دختـران   هام عـد  هشـنيد . گذارند ميباندهاي خطرناك 

روند و دوستان خـود را بـه    ميوقتي در اين راه بسيار پيش 

هـايي ماننـد    هاندازند، خود نيز بـه فكـر چـار    ميها  انواع دام

تلاش براي ترميم بكارت دوستانشـان، و يـا كمـك بـراي     

ي بـراي چنـين افـراد   . ننـد ك ميسقط جنين نامشروع آنان 

استفاده از مواد مخدر ديگر كار سخت و دشـواري نخواهـد   

  . بود
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معلم عزيزم، بياييد با مـن بـا تـدبير     و پس پدر، مادر       

نگذاريد بين من و شما چنان به هـم بخـورد   . برخورد كنيد

زا  كه من ناگزير و نا آگاهانه وارد يك بازي مرضي و آسيب

  .            شومتر از خود  تر و ضعيف با دوستان ناتوان

گفتني بين من و شما بسيار است؛ اگـر بـا خوانـدن ايـن       

احساس كرديد كه احتياج به دانستن بيشتر داريد، بـا  نوشته 

هاي آتي خود، نكات  همن نويسنده تماس بگيريد تا در نوشت

من ماننـد هـر انسـان    . مورد نياز شما را بيشتر توضيح دهم

از  هـا  ناصلاح همه انس ـدلسوز و خداجويي، خواهان خير و 

اميـد كـه خداونـد    . ساز اين كشور هسـتم  هجمله نسل آيند

و خاندان گراميش، به حق تمـامي   )ص(بزرگ به حق محمد

و شهدا، من و شما را در رسيدن به اين هـدف   ءانبيا و اوليا

   .  عظيم ياري كند

  علي اصغر احمدي        
  1385مهرماه      

  :هآدرس جهت مكاتبه با نويسند

  116/13915صندوق پستي تهران، 
Email: ahmadial@ut.ac.ir



  هاي زندگي جلدي نوجوان و مهارت3مجموعه 

  نوشته دكتر علي اصغر احمدي

  
 »راز نوجـواني «هـاي   كتـاب ويـرايش مجموعـه    حاصلاين مجموعه 

هـاي   نوجـوان و مهـارت  «، »نوجوان و خودشناسي«هاي  شامل كتاب

مطالبي نو و منتشر نشده به و همچنين  »جامعهنوجوان و «و  »زندگي

و  91است كه براي اولين بار در زمستان  قلم دكتر علي اصغر احمدي

جلـد  3اين مجموعه در . منتشر شده است 92براي بار دوم در تابستان 

  :گردد و به شرح زير تقديم مي

رفتارهايي كه از او سر و  شخصيت انسان  :خودشناسي -جلد اول

آن پرداختـه شـده اسـت؛     زند، مطالبي است كه در خودشناسي بـه  مي

هـاي   هاي دفاعي، سـاختار ذهـن، خودآگـاه و ناخودآگـاه و راه     مكانيزم

ك و تفكر ارادقدرت در ادامه  در ابتداي كتاب ودستيابي به ناخودآگاه 

 ـمورد بحث قرار گرفته و بـا ارائـه مبحـث هوشـياري      از كتـاب   يناول

  . رسد هاي زندگي به پايان مي مهارتنوجوان و مجموعه 

ــد دوم  ــازيخ -جل ــد از مجموعــه :ودس ــين جل نوجــوان و  دوم

و نحـوه پـرورش و   فـردي انسـان   هاي  هارتمهاي زندگي به  مهارت

پرداخته و مباحثي همچون نقش عقيده در زنـدگي انسـان،   تقويت آن 

خودسازي، تحصيل و جايگاه آن در زندگي، مهارت شاگردي، مهـارت  

را هـا   هاي تقويت اين مهـارت  و راهانديشيدن و مهارت مطالعه كردن 

   .ارائه نموده است



پـس از اينكـه در دو جلـد اول     :زنـدگي اجتمـاعي   -جلد سوم 

هـاي فـردي    ختيم و مهـارت هاي زندگي خود را شـنا  نوجوان و مهارت

بــه  آخــرين كتــاب از ايــن مجموعــهخودمــان را پــرورش داديــم در 

نيازهـاي  به بررسـي   ،در ابتدا .يما پرداختهخصوصيات زندگي اجتماعي 

توضيح و تشـريح  را  نيازهاي اجتماعي و فرا اجتماعيپرداخته و انسان 

مهارت همزيستي، سياست، رهبري سپس مباحثي در رابطه با كرده و 

يفه ما در جامعه، مشاركت، انتخاب شغل و مباحث مربوط ظو پيروي، و

  . را پي خواهيم گرفتبه خانواده 

  

  وجوان و خانواده ن

  سوالات نوجوانان درباره خانوادهبراساس 
هاي دوران نوجواني، مشكلات  ويژگي ين كتابدر ا

در قالب كرد صحيح نوجوانان اين دوره و رفتار و عمل
اي كه در اين  از نكات اساسي. شود مطرح مياي  نامه

در روابط كلامي درست توان به تقويت  مي آمدهكتاب 
از دفاع  و خودمحوري به جايمحوري  خانواده يجايگزين ،خانواده

  .اشاره كرد هاي واقعي آن خانواده و ارزش

  

  داستان زندگي سالم 

  نوشته دكتر علي اصغر احمدي 

چيزي كه  مفهوم سلامت و بيماري و تعريف آن 
آغاز داستان ورود  ،سلامت نام دارد و آنچه بيماري

 ،زندگي سالمداستان  .حسين به دبيرستان است
 كمكبا هايش  و همكلاسيحسين كنجكاوي 

با ها را  آنهاي تحصيل در دبيرستان  در طول سال ،معلمان خود
خودسازي و هاي  روش، انواده مطلوبمفاهيمي درباره خانواده و خ

يأس و مبارزه با آن آشنا  نااميدي، و و مرگ زندگي ،كنترل خشم
  .كند مي
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اخبـار  هـا و   توانيـد بـه مـتن كتـاب     در اين سايت مـي 
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